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مقدمه

اما اشد. هاي عرفانی و فلسفی بشاید عنوان این کتاب ناخواسته یادآور بحث
تري از روشنسعی دارد که نماي،و اختصارنویسی هادسبا تمایل بهنگارنده،

قرار هد. و دیگرانخودفراروي سبک زندگی ما را 
مراسم بزرگی با حضور انواع موجودات است که به مانندحیات بر کرة زمین

» گم«در تنوع آن کنند، و سرانجام، در آن توقف میآیندهزار میانهزار
تاز یابد تا عنصر یکهبشر است که گاهی مختصات خود را می. تنها شوندمی

به . شودمی» سردرگم«آگاهی خود اطلاعات ودر کثرتاو نیز گاهی و ؛ باشد
براي درك وضعیت مبتلابه اکنون در چنین وضعیتی قرار داریم. ، گمان نگارنده

- نیمکتظاهر به نارضایتی میکه اکثریت ما از آن ناراضی بوده یا- کنونیبشر 
ارتفاع گرفت، و با یک . بایدبه پرواز درآمدامروزي هاي مردمزندگیباید بر فراز 

حقایق را دید؛ هم در بافت تاریخی و هم در بافت اجتماعی » انداز کلیچشم«
جهان کنونی. 

همهاینبه جامعه بشریتدر هیچ دورانی روزگار کمتر به یاد دارد که 
و قهر آسمان و ابر و باد و مه و سالی شدید بوده باشد. خشکدچار ظمینبی

میانسالانی مدعی وجود، و نفوسجمعیترشد مهار ناشدنی،خورشید و فلک
و البته ناراضیکردههمه تحصیلی از اوامر و نواهی ، جوانانآگاه کاملاً دانایی و

شوند، نشنوتر میکه حرفنوجوانانی ،  شنوي ندارندنگري و ژرفکه حوصلۀ ژرف
امثال اینها.، وو آدمکشیتروریسمستمگري و انگیز،  طبقاتی حیرتفاصلۀ

م و عارف باالله. عالو درویش و 

در کف  غوغایی برپاست. تقریباً اکثریت مردم و فضاي مجازي در اینترنت
به جلوهگري  نه در چهرة حقیقی و فطرت انسانی خود- آینهاي خودنمایانه-
دارد: از  مذکر و مونث و  یا خطر نمایش فرصت اعمال و آثارشان آمدهاند؛ و
هنرپیشه  و سیاستپیشه تا  صوفی  تا روسپی  و  رمال  و نقال،  و  از مخنث 
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از باطن امور/ 6

، سبقت گرفتن افسارگسیختۀ شهروندان جهانیاختلاط وآمیختگیچنین
بر باورهاي مخربی ثیر تأتظاهر، مبتنی برو قراربیصغیر از کبیر، و نظم و نسقِ

از نزدیک و است که از دور زیبا دنیایی. داردزندگی جدیت در بارة انسان
نباخترنگبلبشویی، چنین . در واقع، پیامد مهم شودسردرگم کننده میمزه و بی

گري و آمیختگی و ابتذال و . با چنین سطحیاست»ذات امور«رابطۀ ما با
به زبان حسرت بشنوییم که:ترهازرگبعجیب نیست اگر از روزمرگی، 
....هاي قدیم! کلاغ، کلاغ ؛هاي قدیمانار، انار؛ هاي قدیمجوانهمجوان

و پسِ اینشده است؛ تازگی طبیعی از زندگی زائل ، طراوت و منظور اینکه

ماهیتشود. میغافل زندگیراستینماهیتاز یی استحاله گردیده وهاکثرت
الگوي «درکه است » منديغایت«و » دارمعناحرکت «همانزندگی راستین

که بسیاري از باطن علامت آشنایی با این قابل شناسایی است. » کلی رفتار ما
لازمۀ هر کسی است. آداب و اعمال پنداریم،ظاهرانه خود را تشنه آن میما مت

سه کار است: اول، این باطن و بارورمند شدن به آن نیز مستلزم نفوذ در 
انداز زندگی و تماشاگري روندها و فرآیندهاي تغییر؛ دوم، بلندنظري در چشم

اصیل. پایبندي به مرام و مسلکی؛ و سوم، شناسی امورغایتمیل به 
که استآیینیفرهنگی و فکري، ارکان دارايآناصیلِزندگی به سبک 
که در تکوین معنوي هست، عناصر ه عبارت دیگرماند. ببدون آنها استوار نمی

اگر اینها.چون و چرا دارندجایگاه بی،گیري درستجهتو همچنین در زندگی
نیم که دا، میالبتههد بود. خواآدمیزادتباهی سازوند، زمینهفسخ شیامسخ 

، »ادب حضور«بیکران عالم و رعایت به محیط بشر حس احترام برانگیختن 
. استیابو دیردشوارکاري عملاً

خواهی، شکیبایی، و نیایش و شکرگزاري که هزاران سال صفاتی مانند کم
د، در میان ملل و اقوام مختلف بشریت به عنوان رسم و رسوماتی نهادینه شده بو

کثرتها، نمیتوان باطنی براي آن متصور شد.  و گولزنندة ظاهر خیرهکننده
آدمیزاد که خود ذاتاً عجول و ظلوم خلق شده بود، در شتابزدگی چنین 
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7/مقدمه

هاي نیک ها و خصلتسنتباشد، » امروزي«ی که بخواهددر زندگی انسان
از مردم هاي سودآور داده است. اگر گري در نقشجاي خود را به زیرکی و بازي

؟ به ما خواهند دارداساس و لوازمی  نیازچه » امروزي بودن«بپرسیم که: واقعاً 
(مثلاً زبان بدن!)، گیريپوشی و ژستخوش،نگیزرهشیاري و گفت که 

کمی بدبینی، ، ختن در رفتاراندادانی و چرتکهصرفهاي، گیري لحظهآمار
چه بازي در صورت لزوم، گرگ، و دلالیبازاریابی،داري و حاضرجوابیزبان

خلاصه زیرکی و کسی پنیر مرا برداشت و پنیر چه کسی را برداریم!
. چیزدانیهمه

خطر! یک اپیدمی بیگریزي، گرایی، فلسفهعملبینی، به اصطلاح واقعین ا
. دنیا همین استند:  زندگی و صادقانه معتقد، براي کسانی که دنیاستهمهدر 

آن را قبلینگرِگزینۀ دومی نیز هست که اکثریت سطحیدر مقابل،
. دیرفهمی بدین آورندکار به حساب میمحافظهدیرفهم و بیماري مزمن در افراد 

انگارانه عین خیلی سادهکند یا زرق و برق اطلاعاتی را هضم نمیمعنا که 
آنچه با آیا گرایی درست!  اما واقع: گویدداند. میمیمبتذلآن را پیرمردها  

به معناي انعکاسی از » یتواقع«را نیز باید شودعملکرد غلط رقم زده می
حقیقت دانست؟ 

را به » نادرست«و » درست«پاي است کهینه دوم گزدر حقیقت، این
متشکل از » انسان بودن«بپرسیم: واقعاً از پیروان این گزینه . اگر آوردمیدان می
برد و شنویم که: بسیاري هایی است؟ در جواب میها یا خصلتچه مولفه

. پس، به کندذهن تراوش میتوهم از زندگی جمعی اعتباري است و هاي باخت
ا و دانآدم براي توان هدف و نیازها را بازتعریف کرد. مثلاً اینکه، میراحتی

از دور و نزدیک، اکنون اهمیت کمتري دارد. روند تحولات اجتماعی و پیامهایی  
فردي، مرگآگاهی، اعتقاد میدهد. اخلاق ترك این فضیلتها سوق مردم را به 

بعدي زندگی و توشهاندوزي براي ابدیت بعد از مرگ، باور به وجود مراحل به  
آن، اکنون دیگر کمرنگ شده و شاید براي بسیاري کهنه و  بیمعنا جلوه کند!
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از باطن امور/ 8

و پنیریابی! مردماصلی ؛ مسألۀباشداو اولویت دوم شکم پر کردن شمند دان
لایق خدمتگزاري به شعورموجودات بیبه عنوانکامپیوترهاپنیربرداري نباشد؛ 

یل کرده اعم از دانشجو و ند؛  تحصهمنشینی  زیاد نیستانسان هستند، اما لایق
تخم پر پروتئینی است که همانندبالاتر نرود،اطلاعاتاگر از دنیاي ،پروفسور

گویند:  رازدانی بهتر از چیزدانی است. میاین عده . خلاصه، جوجه نشده است
به قوم و سرزمین یا حتی ها، گیريها و جهتتفاوت دیدگاهاین ماجراي

اي تاریخی است اي جهانی و مجادلهبلکه عارضه.شودروزگار خاصی مربوط نمی
، در صدها کتاب »تخم مرغیامرغ اول «معروف معماي که شبیه قضایاي 

. گنجدفلسفی و دینی و علمی نمی
که ما جداً نیازمند توجه به نسبت بر ایناست ي کیدأکتاب حاضر تمطالب 

باید هستیم. مدیگردر آینۀ هشان ، و انعکاس»پیرامونحیات«و » خود«بین 
نیازمند قدر بدانیم. ما اند (فرصت حضور در این عالم)که به ما دادهرافرصتی 

انسان «خود هستیم؛ رفتاري که از و حرکاتدر سکناتو هدفمندرفتار لطیف
د تا شومنتشر میاعماق و باطن حیات جهانی در، و شودمیصادر» مداراخلاق

ثیر خود را بگذارد.أت
سوي کنش آگاهانه و بینشمند (نه زیرکانه!) هر کدام از ما، قدمی بهاگر

اي بهتر خواهد بود.  برداریم، نتایج مثبت و جهانیِ خودسازي و خودتنظیمی آینده
مشغول بیل زدن و «هر کس ابتدا باید (در کتاب کاندید)،به قول ولتر فرانسوي

نگارنده چنین توفیقیمانندبسیاري اگرچه ». وجین کردن کشت و باغ خود باشد
توان به امید روزي بود که هیچکس میهمچنان د، اما ناز دست داده باشرا

د. فکرانه از دست همنوعان ناسزا نگویروشن
1393بهمن -منصور متین
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بحثآغاز 

بودند که:  دنیا همین است و از دیرباز عدة قابل توجهی از مردم متقاعد شده
یابیم. کنیم و با چشم و گوش و لمس خود درمیحس میبس؛ یعنی فقط آنچه

نه ست؛ ادر گردش پاییز و بهار پیامی نه .خبري نیستهم ها آن سوي کهکشان
وزش باد و رویش گندم حکمت ، نه در در چهچهۀ بلبل معناي خاصی

اثري نیست. هم اي؛ در آه و نفرین و دعا ناشناخته
ساس سبکبالی و امنیت روانی به همراه ، البته که احهستیانگاري این ساده

دارد. به قول از دوش گوینده برمیرا سخت اندیشیدنزیرا تکلیف ؛دارد
» مباح«کند و همه چیز گویی را منتفی میروشنفکران، موضوع مسئولیت و پاسخ

شود. می
- بعضاً تا سرحد یقین-با این باور هنوز هستبوده و در مقابل، اقلیتی نیز 

کرانۀ هستی و در بدنۀ همین فهم ما از دنیا کامل نیست. زیرا، در این بیکه
در که وجود دارنددنیاي طبیعت بسیاري چیزهاي دیرمحسوس اما تأثیرگذار 

ها، در آبشارها چشمهجنگل ودریا وکند. در دشت ومیشگفتیایجاد مواقعی 
ي خودروها و قطارها، و ، در شلوغی ترافیک و لابلامزرعهو خانه و شهر و روستا

تواند میانگیزاند و حیرت ما را برمیاي هست که همه جا رویدادها و پدیده
تر از گویند موجودات و نیروهایی به مراتب قوياي براي تأمل باشد. میدستمایه

تر از قوانین فیزیکی ما و مدبرتر از ما وجود دارند که با قوانینی محکم، و مدیرما
کنند. یرا مدیریت م

آید. به میان می» خیر و شرّ«و تقابل » و نبایدباید«جاست که بحث همیناز 
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از باطن امور/ 10

انعکاس هاي این دو گروه، در همه جاي زندگیداستانِ اختلاف و تفاوت فکر
از زندگی یا هاییموقعیتخواسته یا ناخواسته ، اساساًشودیافته و تکرار می

تواند ترجمانِ  تفاوت که مییش می آیدپرفتارهایی از افراد و جماعات انسانی 
هنگامکارخانه و اداره، یا درسرِ جالیز: باشدهابینی و اختلاف فهم آدمجهان

طرز امرار معاش و درمجازي، فضايهاي رایجِتقابلیا در ها فیلمتماشاي 
هاي ملی و هاي سیاسی احزاب و گروهرقابتدر، یا حتیمردمو تفریحاستراحت

.المللیعات بینمناز
ها در مدیریت زندگی فردي تر اینکه، چنین اختلاف فهم و تفاوت بینشمهم

رسد. گاهی به مشاجره و مجادله و تقابل تئوریک و جمعی نیز به منصه ظهور می
انجامد، و گاهی حتی قطع روابط، طلاق، اخراج از محل کار، درگیري قومی و می

هانی را به دنبال دارد.  از این رو، مسأله به این در مقیاسی باور نکردنی منازعۀ ج
پنداریم هم نیست.  ها که میسادگی

در میان است.  پس، بهتر است که » حیات«ها و فهم ما از بینیبحث  جهان
هاي موهوم، ها و تمیز آن از تقابلبراي درك صورت معقول این تقابل

خواهیم میتر  دنیا شروع کنیم. تر و ملموسبندي مسأله را از سطوح پایینصورت
، زمین و آسمانینیروهاي نهفته در انواع موجودات جمادي، نباتی و حیوانیوجود

به زبانی ، به آنها شخصیت و باطن بخشیده است» تکوین امور«که فرآیند را 
دهیم. تر  مورد بررسی قرار ساده

سپس سابقۀ مختصري .پردازیم، ابتدا به تبیین غیرتاریخی موضوع میدر واقع
نگري در قرون اخیر را  از ظاهرگرایی و چگونگی تنزل اجتماعی به سطحی

کنیم. بررسی و مرور می

. از باطن سنگ و گیاه1
به زیبایی و عموم مردم که ی و جواهرات(احجار کریمه)هاي قیمتی سنگ

تأثیراتی وشانباطنیخواص بیشتر به خاطر در علوم کهنقیمت آن توجه دارند،
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11/از باطن امور

ذهنی و احساسی که حالاتکه بر جسم و جان دارند مورد توجه بوده است. البته، 
تواند کند نیز میایجاد میحامل سنگ شخص در این اشیاي نفیس طبیعی 

زندگی و رفتار وي را متحول نماید. گاهی ممکن است نوعی سنگ مانند عقیق 
ی محیط را مطلوب سازد. نه تأثیرات متقابل بین شخص با عوامل مرئی و نامرئ

تنها حکما و دانشمندان ادوار پیشین، بلکه رازدانان و اولیاي دینی در فرقه و 
اند. در هایی داشتهسخنان و توصیهدر تایید و صحت این علمنیز مختلف مذاهب

هاي قدیمی به استفاده از طلاجات که احساسات و عشق این خصوص، توصیه
د، خوراندن آب طلا به افراد مضطرب، استفاده از انگشتر انگیزانزنانه را بر می

عقیق و فیروزه توسط مردان، و موارد مشابه اینها براي همگان آشناست؛ و هر 
کدام هدفی دارد.

هاي هاي سنتی پیدا شده است، کتابهایی به درمانامروزه که گرایش
شکل ها، گسناین ع انواطلاعات زیادي از ا1درمانی و جواهردرمانیسنگ

تشخیص هايشان، و انواع روشواص، خمناطق وجود آنشان،رنگوظاهري
دهند. آن در دسترس مردم قرار میداري حفظ و نگهو نهایتاً طرز ، لاصل از بد

اي از علوم کهنی است که کیمیاگري طبیعت را در شناسی هم فقط شمهسنگ
عالم را به انسان » اطن فیزیکیب«داد، و اسرار شگرف ها نشان میمعادن و کانی

شد.یادآور می
برخی روایات دینی دلالت بر آن دارد که اسرار باطنی اشیا نیز به اسرار 
ملکوتی اتصال دارد. چنانکه در روایات منسوب به ائمۀ معصومین در بارة 

روزي، زیارت اربعین و هاي مؤمن، علاوه بر نمازهاي واجب و نافله شبانهنشانه
مراه داشتن انگشتر عقیق نیز مهم دانسته شده است.غیره، ه

گذارد و یر میثها و نیروهایی است که بر آدمی تأها انرژيدر باطن سنگ
اي از حکمت است؛ به طوري که علم کیمیا را ها خود گوشهکشف این باطن

همه در میان نوع بشر اند.  براي مثال، طلا که ایندانسته»خواهر نبوت«
______________________________________________________________

 .Gemo therapy
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انگیزاند. مثلی اي است که شور و احساسات نفسانی را برمیدارد، مادهخاطرخواه 
هاي بر خلاف برداشت». فلانی روي کنج نشسته است«گویند هست که  می

ها این به معناي داشتن سرمایه نبود. بلکه منظور این بود که گویی کنونی، قدیم
ه تماس با گردد کپشتش از جایی گرم است.  ریشۀ مثل نیز به این برمی

جواهرات، ذکات شاید احکام فقهی مربوط به نگهداريبا این توضیحات، 
یز به نوعی با همان باطنی نتوسط مرد و زن موارد مجاز حمل آنهاو جواهرات، 

. براي مثال، ممنوعیت داشتن طلا در شناسداست که شرع مقدس براي اینها می
نماز براي مردان معناي باطنی دارد. به این معنا که مرد مظهر عقل است، و شاید 

اخلال در خلوص عبادت یااین جواهرات موجب عدم تمرکز عقلانی او در نماز 
حرام است. اما براي زن در نماز  و غیر نماز اشکالی ندارد.  در نتیجهاو شود که

از طرف دیگر، طلا مظهر دنیا و نفس است و براي همین ذکات دارد. 
ها هم خاصیت و باطنی دارند؛ و خداوند سنگ خارا را به به هر حال، سنگ

منْ بعد ثمُ قسَت قُلُوبکمُطور تشبیهی از دل انسان کافرکیش بهتر دانسته است: 
ذلک فَهیِ کَالحْجارةِ أوَ أشَدَ قسَوةً و إِنَّ منَ الْحجارةِ لَما یتفََجرُ منهْ الْأنَْهار و إنَِّ 

جواهرات شور و اعتماد به نفس میآورد. حکایت شده است که روزگاري یک نفر
رعیت در محضر خلیفه یا پادشاه نشسته بود و حرفهاي بزرگ میزد.  او دچار 
بود که حتی دختر پادشاه را براي فرزند خود خواستار شد. شاه  شده چنان وجدي
برآشفت و امر کرد که او را تأدیب کنند. وزیر مانع شد و از شاه مهلت خواست. 
وقتی شاه علت این گستاخی  را از وزیر پرسید. او گفت قربان احتمالاً زیر پاي 
این مرد گنجی نهفته است که به او چنین شور و اعتماد به نفسی میدهد. اتفاقاً، 
 خانه را حفاري کردند و معلوم شد که چنین است. زینت کردن با طلا و 
موجب غلیان نفس است، و حتی تشدید شور و احساس زنانه هم با جواهرات
انواع سنگهاي کوارتز و دلربا را  که زنان جواهرات ممکن است. از این روست

به خود میآویزند. 
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 ا اللَّهم و ۀِ اللَّهنْ خشَْیبِطُ مهنهْا لَما یإِنَّ م و الْماء ْنهم ُخْرجشَّقَّقُ فَینْها لمَا یم
1.)74بقره، (عما تَعملُونَبِغافلٍ

اگر لعل و جواهر نسبت به سنگ معمولی از خاصیتی برخوردار است و باطنی 
دارد، محصول تکوین یافتۀ هزار سال گذشت زمان و تابیدن آفتاب است.  به 

سازي آب و خاك و نور یابی و شاکلههمین منوال، گیاه و درخت نیز حاصل انتظام
ها سالانه مقداري رشد ترین نگاه، هر ساقۀ چوبی از درختان و بوتهاست. در ساده

کند. با بریدن ساقه و تر میگیرد و قطر آن را بزرگدارد که از درون شکل می
شویم که به طور سالیانه هایی مینگاهی به ساختار مقطع برش متوجه وجود حلقه

دهندة عمر درخت، و ضخامت ها نشاناند. تعداد  این حلقهبر قطر تنه افزده شده
دهندة افزایش یا کاهش میزان بارندگی در منطقۀ مورد نظر هر یک از آنها نشان
هاي نازك هاي پرباران و حلقههاي ضخیم مربوط به سالاست. در واقع، حلقه

سالی استبارانی یا خشکمربوط به کم
اي عدیدهباري، گیاه و درخت نیز باطنی تکوین یافته دارد و از خواص 

آید و برخی دیگر نیز براي مار و برخوردار است که برخی از آن به کار بشر می
ترین این رده از موجودات دارد. ابتداییفایدهموش و پرنده و سایر عوامل حیات 

دارتر و شباهت به سنگ و جمادات نیست.  باطنمرجان و صدف است که بی
ف و بوته است و تا گل و درختچه تا درختان بذر و علتر از اینها گیاهان بیپیچیده

کند. به طوري است. درجات بالاي عالم نباتی به حیوان و انسان شباهت پیدا می
افشانی شان دونفري با گردهکه برخی از درختان نر و ماده هم دارند، و تولید مثل

یم بینخوار که تصویر آن را فراوان میشود. گیاه حشرهگیري ممکن میو گرده
برد و ماند؛ آن را شکار و در خود فرو میکند و منتظر حشرات میدهان باز می

______________________________________________________________
چـرا کـه از برخـى    . تـر از آن هاى شما بعد از این ] سخت گردید، همانند سنگ یا سـخت لسپس د.1

شـود، و برخـى از   شکافد و آب از آن خارج مـى از آنها مىبعضیزند، و هایى بیرون مىها، جويسنگ
کنید غافل نیست.  خدا از آنچه مى.ریزدبیم خدا فرو مى
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کند. درخت خرما مانند یک حیوان حرارت غریزي دارد؛ نطفه بستن و هضم می
میرد. بنابراین، احساس بارگیري آن شبیه حیوانات است؛ اگر در آب غرق شود می

تان هست. اینها نیز از باطن وجود و میل به حرکت و استکمال تکوینی در درخ
هاي دینی دانند و به تصریح آموزهاي دارند، زبان غیب را میعالم وجود بهره

ء إلاَِّ یسبح بِحمده و لکنْ لا تفَْقَهونَ تسَبیحهمإنِْ منْ شیَکنند. تسبیح می
.)44(اسراء، 

یاي گیاهی کشفیات پیاپی هاي ارتباطی نباتات و دنامروزه در خصوص توانایی
گذارد. براي مثال، فقط یک مورد را در گیرد و جاي هیچ تردیدي نمیصورت می

هاي در مجلات و گزارش2000کنیم که در ماه اوت سال مورد لوبیاها ذکر می
گزارش کردند که در تحقیقات خود پژوهشگران آلمانی علمی منتشر شد. 

ال نشانه به لوبیاهاي مجاور خود با آنها ارتباط اند که گیاه لوبیا با ارسدریافته
-هاي ریز مواجه میهنگامی که یکی از گیاهان لوبیا با حمله کرمکند. برقرار می

- و با تولید عناصر ویژه موجب میکند شود دست کم شش ژن خود را فعال می
نتوانند عصاره زیادي از آن بمکند. این گیاهان پس از حمله ها شود که کرم

به گیاهان اطراف » نشانه«کنند که مانند ها، عناصري را در هوا منتشر میرمک
به این شوند. هاي ریز آگاه مید و لوبیاهاي اطراف نیز از حمله کرمشوپخش می

هاي ویژه خود را فعال ها، ژنترتیب، سایر همنوعان گیاه لوبیا پیش از حمله کرم
. به قول حکیم سبزواري: کنندمی

دوـق شنـالحـوي انـه دعـنیست کی ـموس
ورنه این زمزمه اندر شجري نیست که نیست

درختان و گیاهان شخصیت باطنی دارند. شاید براي همین است که بر اساس 
اعتقادات دینی بریدن یک درخت گناه است؛ ولی کاشتن درخت و آب دادن گل 

هایی است که ه و میوهو گیاه ثواب دارد؛ یعنی فراتر از آنکه بگوییم به خاطر سای
کنند، در گذشته چوب تاك بر دهد. مردم از دیر باز اسپند دود میاالله میبه خلق
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- گوییم لابد اینها دلایل زیستی گذاشتند، و ما هم میمیلهّبالین کودکان چ
فهمیدند. اما آیا مطمئنیم که دلیل آن فقط همین پزشکی داشته که خودشان نمی

است؟ جوانب مادي بوده 

. از باطن حیوان تا باطن آدمی2
موجودات دنیاي جانوري  از کرم خاکی گرفته تا شیر و شتر و زرافه  به لحاظ 
پیچیدگی ، قواره، حرکت، هوش، چالاکی،  طول عمر و بقا  در درجات متفاوتی 

هاي آن را شوند که علوم جانوري امروز هنوز تمامی نژادها و گونهتعریف می
شان و در نکرده است. هر حیوانی غریزه دارد. غرایز بر اساس نیازهايبندي طبقه

راستاي بقا شکل گرفته است: برخی تند و تیزند، بعضی کنُد و درنده، و برخی 
دیگر موذي و گریزان. اینها را عقل بشري بر اساس شواهدي از روند تکامل 

لزامات زندگی و نظر از اگوید. اما همین حیوانات، صرفتاریخی جانداران می
را به نمایش شان»نوعی«نیازهاي محیطی، صفاتی ماندگار دارند که باطن 

گذارد؛ همان گونه که نوع بشر هم با مشخصاتی متمایز است. براي مثال، می
حریص  بودن گرگ چیزي نیست که محیط بر او تحمیل کرده باشد. باطن گرگ 

ماقت الاغ و ...  چشم و رویی گربه، حچنین است. کینۀ شتر، بی
پسند و بلکه خداپسندانه نیز البته، در میان حیوانات صفات ملایم انسان

و أوَحى بري زنبور امري الهی است (و فرمانپذیريهست. براي مثال، باطن نظم
(سوره شوُنَربک إلَِى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي منَ الْجِبالِ بیوتاً و منَ الشَّجرِ و مما یعرِ

گرفت شناسی او اگر سرمشق بندگی قرار میوفاي سگ و نمک1).68نحل، 
2).رابِعهم کَلْبهمرسیدند. (و ها به سعادت میبسیاري از انسان

______________________________________________________________
به هم اى کوهها و از برخى درختان و از آنچه د که از پارهو پروردگار تو به زنبور عسل وحى کر.1

هایى براى خود درست کن، کنند، خانهداربست مى
ا .2 )٢٢سوره کهف، شان بود (سگ[اصحاب کهف] چهارمين آ
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هاي حیوانی نیز همانند بشر خصایل و ها و گونهدر حقیقت، طوایف و تیره
علاوه بر واند ایجاد شود.تصفاتی دارند که مجموع آن در انسان هست یا می

هاي مستند فراوانی که از زندگی و صفات و حرکات حیوانات موجود است، فیلم
آثار نویسندگانی مانند  موریس مترلینگ در بارة برخی از این حیوانات خواندنی 

اى در زمین نیست هیچ جنبندهفرماید: است. قرآن کریم در سورة مبارکۀ انعام می
و کند؛ مگر آنکه آنها نیز گروهاى که با دو بال خود پرواز مىو نه هیچ پرنده

و ما منْ دابۀٍ فی الْأرَضِ و لا طائرٍ یطیرُ بِجناحیه إلاَِّ : هایى مانند شما هستندقبیله
ُثالُکمَأم مُ38(انعام، آیۀ أم .(

قابلیت رسیدن به اند و باطن آنان اینها نیز شعور و هدایت خاص خود را یافته
سقف مشخصی از کمال را دارد. جالب آنکه انسان، اگر به لطف الهی نبود، از 

کنایهبراي عارفان باالله شود. تر میتر و فراموشکارتر و گمراههمۀ اینها ضعیف
قالتَ نَملۀٌَ سورة نمل آمده است: 18تلخی در این حکمت قرآنی هست که در آیۀ 

1.ادخلُُوا مساکنَکمُ لا یحطمنَّکمُ سلیَمانُ و جنوُده و هم لا یشعْروُنَیا أَیها النَّملُ

اي با او دارند. گیرند که گویی مفاهمهبرخی حیوانات چنان با انسان انُس می
کنند. امروزه تر از فرزند شخص با او مدارا و رفاقت میبعضی از حیوانات راحت

ي فراوانی از سراسر دنیا در بارة حیوانات تهیه شده است، که مستندات تصویر
هایی در ارتباطات آنها با بشر هست. دولفین و میمون، بینیم که چه ظرافتمی

بان اند. رابطۀ فیل و فیلطوطی و قناري، آهو و خرگوش اهلی در این زمره
لب (کَاعرابآموزمنطقۀ قفقاز، و سگ شکاري دستهاي شکاريهندي، عقاب

هاي قدیم این رابطه است. معلَّم) نمونه
میزان فاصلۀ آنان با صفات انسانی یعنی درجات قوي و ضعیف حیوانیت (

کم به لحاظ تشابهات ظاهري همۀ در عین حال، دستمتفاوت است. واقعی!) 
لِ أفََلا ینظُْروُنَ إلَِى الإْبِِگذارند؛ را در معرض اعتبار می» تکوین«آنها نمایشی از 

______________________________________________________________
شما را -هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش اى مورچگان، به خانه«اى گفت: مورچه.1

)18نمل، » (فهمندکه اینان نمی،پایمال کنند.
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َقتخُل فترین آن میمون و نسناس (آنتروپیتکوس) نزدیکالبته، ).17(غاشیه، کَی
ادیان مقابل، آورد. در میبه حسابیزادهاست که نظریۀ تکامل او را نیاي آدم

اند، و بیشتر انسان را به تأمل در بارة زنبور و آسمانی اعتنایی به میمون نداشته
اند.  مورچه و پرندگان سوق داده

: اندرا از ظاهر او شروع کرده» انسان«ترین تعریف از حکماي قدیم ساده
شود و با دوپایی از چارپایان متمایز میانسان. 1انسان حیوان دوپاي بی بال و پر

دو پا دارند. این از روزگاران قدیم در آنها هم با فقدان بال و پر از پرندگان که 
داروین  بستري براي ایمان آوردنِ 19قرن منطق و فلسفه مانده بود تا در

است. بعید هم » عنترزاده!«دانشمندان به این مطلب فراهم نمود که جناب آدم 
هستیم. یا شاید » تقلید«دهد که خیلی اهل تئاتر و نیست چون تاریخ نشان می

هایی درشت یا دایناسورهایی تطبیق یا مثلاً قورباغهایمپرندگانی تکامل یافته
فته با شرایط روزگارِ چند میلیون سال اخیر! که چند میلیون سال دیگر تدریجاً یا

انگاري باطن انسان و حیوان  که به آییم. این یعنی همسانبه  اشکال دیگر درمی
شود. اما شناسی انسانی و حیوانی رهنمون میشناسی و جامعهیکسان شدن روان

نشدند به این چارچوب تنگ باور حتی بسیاري از دانشمندان علوم تجربی حاضر
پیدا کنند.

انواع حیوانات چنان به درجات کم یا زیاد به نوع بشر قرابت دارند به هر حال، 
قالب باطنی انسان بیشتر دچار تغییر ،اماشود.پیدا میییهاین سوءتفاهمچنکه 
شود. این باعث شده است در ادبیات دین پیکرة معنوي و اولین لایۀ باطنمی

باطن «افشاي راز بهشناسی پیرو زیگموند فروید که بنامند. روان» قلب«انسان را 
نموده است، با مطالعۀ تطبیقی انسان و حیوان مثالی تأمل برانگیز اهتمام» آدمی

شناسی قابل استفاده آورده است. این مثال، از جوانب مثبت و منفی براي انسان
در حفظ خصایل فطري خود از انسان است. بر اساس مکتب فرویدیسم حیوانات

شان ظاهراً بر مبناي یک آزمایش است. در یک آزمایش ترند. استدلالثابت قدم
______________________________________________________________

 .Animal bipes
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را در اتاقی محبوس - بالایی داردت شهوانیوحیوانی که ق–دو الاغ نر ،علمی
ناپذیري قوه کردند و با خوراندن علوفۀ زیاد  به آنها  زمینۀ تحریک و کنترل

حیوانات در اثر فشار فیزیولوژیک ناشی از این ر آنها فراهم ساختند. شهوت را د
همه، حتی در برهم خوردن تنظیم بدن به پایکوبی و ناسازگاري افتادند.  با این

مشاهده دوجنس نر به همدیگر تمایلشان نشانی ازاوج اضطرار نیز در حرکات
کند را مبادله میمزبورعیتعلائمی که نر و مادة این حیوان در وضدر واقع،نشد. 

که اندشناسان مدعیبه کار نگرفتند. این روان» خارج از قاعدة فطرت«و » نابجا«
بشر در چنان شرایطی بیشتر از حیوان مظنون به خروج از قاعدة فطرت است. 

سازي مفاهیم بیشتر در راستاي مبهمرا البته، در فرویدیسم این مثال 
د. اما استنباط نکنمطرح میجدیدشانهاي گاهبراي تثبیت دید» شخصیت«

توان داشت، و آن  تأیید دو قطبی بودن استعدادهاي مثبتی هم از این مثال می
و » خروج از آدمیت«همچنانکه استعداد یزاداست. آدم» باطن آدم«فطري در 

و استحاله در » انقطاع از آدمیت«استحاله در قطب حیوانی خود را دارد، استعداد 
ب رحمانی خود را نیز داراست. حال آنکه هویت حیوان در محدودة مشخصی قط

متصلب و فاقد این پتانسیل است. وانگهی، تجربۀ بشر در اهلی نمودن برخی 
حیوانات نشانۀ اشرفیت اوست. در حقیقت، انسان با رام کردن حیوانات صفات 

ود، نجابت او نامطلوب آنان را زائل نمود. براي مثال، اسب سرکش وقتی رام ش
براي انسان دلنشین است. 

اند گفتهمعنااین کار به نوعی باغبانی و وجین کردن باطن حیوان است.  اهل 
، داستان رام شدنش سرگذشت مهار نفسه باشدکه هر حیوانی را بشر رام نمود

. یعنی اینکهو عروج انسان از یکی از صفات مذموم خویش استزادآدمیخود
ترین دوره . مبناییباشدخود انسان »  آراییباطن«قی براي سرمشتواند می

ها و صفات نامطلوب از فضاي درونی نفس و خروج آموزشی همان زدون ناپاکی
سازد باید از صفات حیوانیت است. گرد و غبار حیوانی که باطن آدمی را کدر می
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ت دچار نشانده شود، و انسان تنها حیوانی است که باطنش به چندین و چند صف
نه یک صفت خوب یا بد. به فرمودة حکیم ابوالقاسم فردوسی:-است

حقیقت سرایی است آراسته
هوي و هوس گرد برخاسته

نبینی که چون بر هوا خاست گرَد
نبیند دگر، گرچه بیناست، مرد

تمام صفات خود را شکوفا و -انسان کامل–باطن متعالی برخوردار ازانسانِ 
بهشتی درون خود ساخته و باطن را چنان آراسته است که فعال کرده است؛

نبأ ارسانی است که چون هدهد  بپیامهم شود. هاي  طاووس را یادآور میزیبایی
آید؛ هم بلبلی است که غزل الهی در منقارش تعبیه است؛ و هم شیر عظیم می

کند. خداست که به موقع غضب می
ها همیشه متهم منازعات و دیرفهمیشاید کمتر کسی منکر این باشد که در

اصلی خود آدمیزاد است. روزي که حضرت آدم بر این عرصۀ خاك فرود آمد، 
خبري از این تشکیلات عظیم تمدنی و وجین طبیعت و سروسامان دادن حیوانات 

سازي تا آدمیزاد نهفته بود. از اسطبل و کلبهو غیره نبود. پس همۀ اینها در جان 
انگیز، اطلاعات و ارتباطات درهم تنیده، و علم و هنر پسامدرن رتهاي حیورآفن

، ادبآورياعم از نیک و بد، علم و فنهمگی تحفۀ باطن آدمی است. تمام اینها
در واقع، خیر یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. و سیاست، ترفندو هنر

هاي در کردار و برنامهو شرّ رویدادهاي این دنیا در باطن آدمی مکنون است؛ و 
کند. هاي علم و هنر و سیاست تجلی پیدا میاو، یعنی در ساحت

ما را ز درون خویش غافل کردند
فهمیدن کار عشق مشکل کردند
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لبُ سخن اینجاست که ما به صرف رشد فیزیولوژیک و دانستن فنون 
ایم. بلکه دهگردآوري آذوقه و ارتباط موفق با همنوعان در تأمین زندگی انسان نش

ایم. از این را احراز کرده» حیوان«یعنی ترین شرایط یک موجود هوشمند ابتدایی
ها نیز براي رفع نیازهاي خود همکاري قابل ها و کودنلحاظ، بسیاري از منگول

قبولی با اطرافیان دارند. اما اینها قاعدة هرم مقامات و مراتب انسانی است. 
تر مشهود سایر انواع حانوران نیز با درجات ضعیفدوستی در شناسی و نوعنوع

،داریمآگاهی و کمال به رأس هرم یعنوان موجوداتی که ذاتاً گرایشه ما باست. 
باید پیش از تحلیل  رفتن ماشین بدن (و پیاده شدن از آن در پایان خط مرگ) 

اختی)  .  نباید از میناگري خویشتن (صیقل دادن ابزارهاي شنباید به بلوغ برسیم
هاي دینی در آموزهدست داد. را ازعالمغافل ماند و فرصت استشمام باطن 

وسعت و امتداد این باطن به عظمت فاصلۀ فرش تا عرش نشان داده شده است.

گرایی فطري آدمیزاد. باطن3
توان به قرینۀ در متون و نوشتجات اهل اندیشه، عبارات متنوعی را می

اند: حیوان کوشا، فت که در بارة  انسان به کار بردهیا» انسان، حیوان ناطق«
پرداز، حیوان دروغگو، حیوان خیالگر، حیوانگر، حیوان حیلهحیوان صنعت

اندیش، حیوان سرا، حیوان دنیادوست، حیوان مرگطنزپرداز، حیوان ماتم
اندیش، ......عاقبت

تولد یک حیوان همۀ اینها در باطن انسان است. حقیقتاً، انسان در ابتداي
تر و سرعت رشد است؛ تازه طفولیت او از دورة طفولیت همۀ حیوانات طولانی

جسمانی او از همه کُندتر است. اما تنها حیوانی است که از حیوان ماندن ننگ 
شود. انسان است که  دارد. انسان است که از باطن خود راضی یا ناراضی می

جو، جو، فضیلتانسان حیوان دانشوجدان، منطق، و خلاقیت و جوشش دارد.
ام؟ پرسد: از کجا آمدهاوست که از خود میجوست. جو، و موطنرازجو، باطن

ام بهر چه بود؟آمده
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در حقیقت، تشبیه انسان به حیوان و در عین حال تبرئۀ او از حیوانیت، از یک 
طرف طرف دلیلی بر وجود اشتراکات اولیه در خلقت انسان و حیوان است؛ از 

رفت از حیوانیت و رسیدن به دیگر، دلالت دارد  بر اینکه انسان امکان برون
مراتب کمال را داراست. آدمی از ماندن در درجات ضعیف باطن خود حاشا 

کند.می
خود را » آینده«آورد و خود را به یاد می» تاریخ«انسان تنها حیوانی است که 

ختی و زحمت از پلنگ رهیده باشد، کند. مگر بچه آهویی که امروز بستجسم می
کند؟ بعد از آنکه هنگام استراحت شبانه این تجربه را براي همنوعان تعریف می

هاي پراکنده در گل و گلستان اولیۀ زمین  به اندازة کافی رسید، و تعداد انسان
هاي ترس کم به دیدن همنوع و موجودات مشابه خود عادت کردند، از پناهگاهکم

غارها بیرون آمدند تا بیشتر گرد همدیگر جمع شوند.  این بدان معناست و سوراخ 
طبع «که یک کنجکاوي فطري براي خبر گرفتن در انسان هست که آن را 

الطبع نیستیم! بلکه به طور فطري توان گفت که ما مدنینامند. میمی» مدنی
رفع آییم. درست است کهجو هستیم؛ پس سراغ همدیگر میخبرجو و دانایی

نیازهاي مادي و رفاهی نیز به مذاق انسان خوش آمده است، اما انسان مکنونات 
خشت اول رفع نیاز ،پروراند تا فرهنگ بسازد. جستار داناییکارد و میخود را می

کند. در قالب ادبیات و فلسفه و هنر حدیث نفس می؛ و اواست
ن موجودي است که ذاتاً : اجمالاً انسافرمایدمیآملیحسن زادهحسن علامه 

توان بین خدا و انسان قائل به تناظري و صفاتاً و افعالاً رنگ الهی دارد و می
بود.... چون نفس انسان که نقش مدیر و مدبر کالبد جسمانی را داراست، صفاتی 
دارد مانند جاذب،  دافع، ماسک، حافظ، مدیر، مدبر، بصیر، علیم، سمیع، خالق، و 

شوند. صفات خدا صفات از مقام فعل انسانی انتزاع میهمۀ این... که در حقیقت
اند.  ابزار نیز مانند رازق، خالق، سامع، عالم و.. بدین گونه از مقام فعل انتزاع شده

و در حقیقت نفس و روح است که ؛بدن ما تحت قدرت نفس ناطقۀ ما هستند
ضار است.... به طور سمیع و بصیر و علیم است. اوست که جاذب منافع و دافع م
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بینید نفس شما کلی، اگر شما وجودتان را گسترده سازید به اندازة کل هستی، می
همچون خداست و همۀ مخلوقات هستی مانند قوا و ابزار بدن. لذا از باب تنظیر 

توان گفت رابطۀ خدا با کل ماسوي االله همان رابطۀ نفس مجرد با اعضا و می
عطار:به قول 1قواي بدنی است.

ها گنجی نهان نهاديدر اندرون دل
از دل اگر برآید در آسمان نگنجد

بینید که فرمایند: شما در عالم رؤیا موجوداتی را میایشان در جاي دیگري می
زنند [...]. در عین حال همه هم قائم به یک روند، حرف میاند، راه میهمه حی

د است و همان طور که صور اند. جهان کثرات هم همه قائم به یک وجونفس
رؤیایی حقیقتاً ظهور و تجلی وجود شما [باطن شما] هستند و جداي از شما 

موجودات هستی نیز جداي از -در عین حال که خود شما هم نیستند- نیستند
2ذات حق نیستند.

را وصفی از روح و باطن انسانی 3الکرسیبرخی از تفاسیر فلسفی و کلامی آیه
نوشتۀ میر (ند که با روح الهی سنخیت دارد. در کتاب بطون خمسه اهم دانسته

چنین آمده است: برقعی)سیدعلی رضوي
ن در مقام شامخ لَرّ و عداراي سه، روح که در حکم رأس است از براي این جث

تومخودواحدیاست و قی بدن و بطون او است ةیعنی زنده و نگاهدارند؛حی
،گیردنمیحالت خواب و بیداري او را ) تَأخُْذهُ سنۀٌَ و لا نَوملا . (بدون شرکت غیر

: از لهَ ما فی السموات و ما فی الأَْرضِو متوجه است. ن روح بیدارآبلکه همیشه 
براي اوست  آنچه در آسمان بدن یعنی در جهت بلندي و علو بدن است؛  که 

، و باطنیه و نفس و قلب و عقلقواي [شامل] غیوب و بطون آن است [اعم] از 
ت از رکه عبا(ثل سماوات حقیقی در باطن این عالم است در بدن مآنهال مثَ

______________________________________________________________
21-20، ص 1274در محضر استاد حسن زاده آملی، دفتر نشر برگزیده، قم، ؛غرویان، محسن.1
88همان، ص .2
258تا 255سورة بقره، آیات .3
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ملکوت سفلی و ملکوت علیا و عالم نفوس کلیه و نفوس جزئیه وعالم عقول 
تمام این مراتب عقل و قلب و نفس و قواي باطنیه و ظاهریه و است). جبروت

و ءمااسو مراتب تنزلّ و مظاهر [اند]روحنِآهمه از ، جزاء بدناعضاء و جوارح و ا
آن داند می: یعلمَ ما بینَ أَیدیهمِ و ما خلَْفَهم.  صفات و مجاري ظهورات او هستند

نچه را پس از این عمل خواهند آست و انچه را که در دست عمل ایشانآروح 
و از ، دهدعقل تنزلّ میۀمرتبه رد و بهائی که روح در ذات خود دااز نقشه؛نمود

دماغ که لوح مطالب ه جا بآنو از ،نفسۀرتبه مجا بآنو از ،قلبۀرتبه مجا بآن
( عندالاقتضاو از دماغ که محلّ تعلقّ قواي باطنیه است،منعکسه در نفس است

ظهور خواهد نمود و )طبع و وضع این عالمي اضدر این عالم طبع برحسب اقت
: احاطه ء منْ علْمه إلاَِّ بِما شاءو لا یحیطوُنَ بشِیَ.مول و مجري خواهد شدمع

آنچه او ه مگر ب؛ از مراتب علم و معلومات اودون به چیزي ماکند این مراتبِنمی
،و البتهّ هرگاه او افاضه ننماید. این مراتب نازله القاء و افاضه نمایده و ببخواهد

و هیچ عملی هم از ایشان ؛مادون علم و اطّلاعاتی ندارندتبِیک از مراهیچ
بدون سةق علم و ارادبضَالْأر و ماواتالس هیْکُرس عساو صادر نخواهد شد. و :

یعنی ها سمان. آوسعت و گشایش و گنجایش دارد کرسی و مرکز استقرار او
جهت عانسانیو زمین یعنی جهت سفل و پست بدن، غیوبلو . هؤُدلا ی و
سرّ و علن ۀروح را حفظ و نگاهداري آن مراتب نازلآن کند خسته نمی: حفظُْهما

و هو الْعلی [که]لاً کلام جامع این استمو مج.راو بطون و غیوب و ظاهر بدن
ظیم1.مرتبه و بزرگ استست بلنداروح موجوديآن:الْع

رساند و مطلب سنخیت روح با روح بزرگ عالم را میباید هشیار بود که این 
هاي کاذب گفته با اغراق گمراه کننده در بارة علو مقام انسانی که در عرفان

فرق دارد. روح انسانی » الحقانه«با » انالحق«شود فرق دارد. در واقع، می
ر داو » بصر«او در محدودة پردة صماخ و » سمع«اي از روح الهی است که نفخه
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خانه محصور است تا به کتاب تکوینی خداوند (عالم طبیعت) و کتاب چشم
هاي الهی است که راه بنگرد و بیاموزد؛ و فقط با سیر فکري و آموزه(قرآن)منزلَ

أنَْفسُهمِ حتَّى یتَبینَ لَهم أنََّه سنُریهمِ آیاتنا فی الآْفاقِ و فییابد. بازگشت را بازمی
53(فصلت، قُّالْح(

در کتاب  شرح دعاي سحر چنین آمده است: هر که داراي هر دو چشم و هر 
ظاهر و باطن کتاب خدا تواند میباشد، دو مقام و هر دو نشئت [ ظاهر و باطن] 

منظور آن است که با چشم ظاهري فقط ظواهر خود و ظاهر 1را قرائت کند.
باز شد، غیب درون خود و غیب عالم ات بینی. اگر چشم باطنیهستی را کامل می

را [و غیب قرآن را هم] خواهی دید. 
پس، انسان نه تنها باطن دارد، بلکه از آن باطن او راهی به سوي باطن عالم 

شود. یعنی وقتی از اشتغالات پوچ و وسوسۀ خویشتنِ کاذبِ اجتماعی گشوده می
آن دیار راه او به ملک شود؛  و ازبیرون آمد، به وادي خویشتن حقیقی وارد می

حقیقت  گشوده شده است. باطن آدمی  راهی به سوي خداست. تامل و غور 
شناسی کردن در خویش ابتداي ورود به غیب و باطن امور است. در کتب روان

شود که انسان یک فرآیند عمومی که امروزه در دسترس مردم است گفته می
دار و سفري باطنی ندي ممتد و دامنهفرآی2»آدم شدن«است. در حقیقت، فرآیند 

رساند.است که آدمی را به کمال می

گرایی جوامع بشري. باطن4
در اشکال اولیۀ اجتماعات بشري، و در وضعیت طبیعی و بکرِ زندگی بشر،  
معدود افرادي بودند که با نگاهی به اوضاع روزمره کمی آن سوتر در خط سیر 

و افراد جهان دیده از حرکات حیوانات و پرندگان سفیداندیدند. ریشزمان را می
بردند که خبري هست؛ از تغییرات ابر و باد و آفتاب هم؛ سپس از اهلی پی می

______________________________________________________________

98، ص 1376خمینی، روح االله؛ شرح دعاي سحر، ترجمۀ احمد فهري، نشر فیض کاشانی، .١
2. hominisation

www.takbook.com
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ساختند و دانشی ییهاگردش ایام و فصول و نگاه به ستارگان و صور فلکی نشانه
انباشتند. 

دیدند خریدار اما وقتی .اي فردي بوددانش ابتدا سرمایهاز اي چنین ذخیره
. یعنیها سازمان یافتآورد، این سرمایهدارد، و به اصطلاح دانایی توانایی می

ها شد. دیگران براي قدرت یافتن ایشان و بالانشینیسکوییمرجعیت  دانایان 
دانستند؛ و بدین ترتیب، ایشان هم  که در زمرة نادانان بودند، اینها را خواص می

ند. گشاي مردم عوام شدمشکل
هاي پنهانی دارد و که ظواهر امور رگهبه هر حال، خلق در عین حیرت از این

توان فراتر از ظاهر امور باید مواظب آن بود، امیدوار شدند که با تلاش بشري می
بیشتر در بارة ماهیت موجودات پیرامون، باطن اشیا، باطن زادآدمیرا دید. از اینجا  

ترین عبارات  وزگار، و  ...اندیشید؛  به فلسفیجانداران، باطن امور، باطن ر
هاي ظاهر/باطن، جاست که دوگانهاندیشید.  از همین1بگوییم، به ذات امور

(پیدا و » حیات«ماده/معنا، این دنیا/ دنیاي دیگر، و نهایتاً باور به دو روي سکۀ 
شود.  پنهان عالم) در اذبیات و فرهنگ قابل طرح می

گویان و دیرینه است و این رشته سر دراز دارد. از قصهدر واقع، این قصه
راویان اخبار کهن، تا فلاسفه و ادیبان، و حتی اهل سیاست و روشنفکران این 

هاي متفاوت و با اند؛ البته به بهانهتقابل را به نحوي به تصویر و تفسیر کشیده
کرده است. از هایی که بستر گفتمانی در اعصار و ادوار مختلف ایجاب میظرافت
هاي افلاطون و هگل تا عقل کانتی، از اشعار  خیام و ابولعلاي معري تا فلسفه

بینی کارل مارکس، از گفتارهاي قصیدة ابن فارض، از مقالات دنی دیدرو تا جهان
یکی بود یکی «هاي مارتین هایدگر تا شاهکارهاي ژان پل سارتر، از داستان

ماند، که آغاز و پایان آن براي کودکان مبهم میهایی از حیوانات تا قصه» نبود
ها را در خود نهان کرده است.    هایی از دوگانگیِ بینشغالباً رگه

______________________________________________________________
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دانند که مشکل اصلی با نوشتن و موعظۀ اخلاقی هرگز اما، مردم اکثراً می
ها بیشتر در رفتار و عمل قابل حل و فصل نیست. پس، اساساً تفاوت دیدگاه

دار تلقی کردن عالم و شود؛ و این یعنی قضیه بسیار جدي است. باطننمایان می
تر کند؛ تر یا آسانتواند سبک زندگی شخصی ما را سختاندیشی میغیب

خاص اندیشی هم بر شیوه زندگی اثر همچنانکه سرسري گرفتن امور و دهري
دارد.      خود را 

، و » حیات«تفسیر ها، بصیرت و چگونگیبینیمسألۀ جهانبه هر حال، 
درست ،نهایتاً بحث چگونه زیستن در میان است.  زندگی بدون تشخیص و تمیز

است که هفتاد تا هشتاد سال عمر را در فیلمی بازي کنند، و حتی بعد از مثل این
بازیگران همکار و حتی از کارگردان و از ماجراي اصلی فیلم، کار هم هنوز پایان 

نظر بستر عمل است؛ و نظرپردازي که بینش و باشند. هخبر مانداهداف او بی
. دهدباشد، به فرد انگیزه می» اقدام«سائق انسان به 

اند که چشم و گوش دیدهها ، برخی انسان را موجودي بیبینیدر آینۀ جهان
مثلاً شبیه موش کور ذره ذره همه جا را نقب زده و به طور اتفاقی سر از  

وار سر به زیر انداخته و تاریخ را طی آورده است؛ یا کرگدنهاي تمدن دردروازه
کرده است. 

ترند، براي چنین اعتقادي بستر علمی و که ریزبینبشري ت ابرخی از جماع
گویند: یکی نبود و یکی نبود و خدا هم نبود. سازند. اینها میخردمندمآبانه می

نهایتی از نفجار بزرگ، بیرخ داد. با این ا1»بیگ بانگ«برآمد و » بانگ بزرگی«
صاحب از کمون بیرون آمدند و فعال شدند. به دنبال این گرد و غبار و ذرات بی

بود که میکروبی پیدا شد و سلولی، سپس کرم و حشره و پرنده، ماهی  و قورباغه 
و خزنده، و عاقبت رونده و چرنده غیره.  البته، شواهد تاریخی در مقیاس کلان و 

باورانه براي این مدعا را نیز در خاکستر و کود مردگان و رفتگان مستندات تکامل

______________________________________________________________
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؛ اینها انداند. از اینجا گفته شد که آدم و آدمیزاد هم از همین قماشجستجو کرده
اند. اند و رئیس بقیۀ موجودات شدهبختکی از میان جانداران سر برآوردهااللههم 

ي اهفعیکدها  به خلقت از انسانبرخی دیگر در مقابل عقیده مورد اشارة فوق، 
انسان را از بدو پیدایش خود در کرة خاك مجهز به . یعنی اندعالم باورمند شده

ي از دانایی و اسرار اد. بر اساس روایات دینی، حضرت آدم با خزانهندانجهازیۀ می
آسمانی داشت، مجدداً به اصل و نسببه این سیارة رنج هبوط یافت. اما چون 

عروج و کمال افتاد. لذا، از سرمایۀ  دانایی و معرفت باطنی خود مایه صرافت
شناسی و خداشناسی به راه افتاد. در عین حال،  پدید گذاشت و در مسیر جهان

هایی از شیطنت در فرزندان حضرت آدم موجب شد که هر  دو جنس از آمدن رگه
جویی، زیرکی و نفعباورهاي فوق به ترتیب ثمرات خاص خود را به جا بگذارد: 

. جوییخردمندي و کمال

.  آشنایی با باطن امور 5
بینیم، با اشکال گانۀ جسم میهر آنچه در این عالم به واسطۀ حواس پنج

مختلفی از ماده (نه فقط مادة جمادي)  پدیدار شده است. این از هنر عقل است 
ها یم معانی و باطنکند. ادراك مستقکه باطن و معنایی هم از آن استخراج می

تنها با خروج از عالم محسوس مادي میسر است؛  مثلاً با مرگ، انسلاخ عرفانی، 
گردان (مانند سماع درویشی، خواب طبیعی، هیپنوتیزم، تخدیر یا  داروهاي روان

مسکالین که اولین بار نویسندة معروف آلدوس هاکسلی آن را امتحان کرد).  
ه هم بلندپرواز باشد و از آشیانه مادي فاصله گیرد، البته، کبوترِ جان ما هر چ

بازهم ناگزیر به بازگشت است. مگر آنکه با مرگ به جایی برویم که هیچ بشرِ 
اهل استدلال و گفتگو از آن بازنیامده است. 

اعجاز و شفا چنان عالمیاز و تمثل خود تجسم قدرت درویش و عارف به 
. آورندپیمانۀ تخیل خود چیزي به نمایش درمیآورند؛ و ادیب و هنرمند نیز بهمی
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اي هر دوي اینها تجلی ناقصی از خزانۀ پنهان هستی و غیب است؛ چنانکه گوشه
تجلی کرد. و حضرت موسی هم بر کوه طور و 

قرار بگیرند، دقیق مورد تجزیه و تحلیل وقتیروح و ماده، مفهومدو 
شاهد اي به دوره اي دیگراز دورهه اینکنخواهند یافت! تقدمهیچکدام بر دیگري 

، تنها به روح هستیمآن دیگريپنداشتنموهوم یایکی بر دیگري اولویت دادن 
بنیادین دارد ی آنچنان عللهاتغییر مشرباین ولی، .و مشرب زمانه بستگی دارد

جوامع بشري سلیقه و خواست تغییر نباشند. یا دركقابل مشاهدههرگزکه شاید 
پافشاري واکنشی به و غالباً هم دهد، تاریخی رخ میی از تجربههایدورهدر پایان

مردم هر دورانی از حیث آگاهی . ستاسنتیبر تجربیات کهنه یااي از مردمعده
بر رفتار تاریخی همین درجات آگاهی است که در درجات مختلفی قرار دارند و

این گونه چرخش ها و تغییرات شاید در یک نگاه کلان، البته گذارد. آنان اثر می
1باشد.هم رشد آگاهی بشر ۀلازم

بدون ی کهاسمملموس، اند. براي ما ساکنان دنیايماده و معنا به هم آمیخته
دیرفهم است. دعاي درویش بر اي که فاقد مصداق،باشد و اندیشهمسماي مادي

نفس رحمانی مادة جوهري و کاغذ، با زعفران و لوح برنز و با چاشنی همتی از 
اند. از هر هم بخشی از این راز را دریافتههاي ماديبزرگان پیرو فلسفهاوست. 

توان حقیقت را هاي مختلفی میتوان وارد شناخت باطن شد، و از پنجرهدري می
» نمایش«شناخت. مهم این است که چه واکنشی در برابر حقیقت عالم از خود به 

هاي بشري که در اکتشاف و استخراج معادن ارتها و مهگذاریم. همه تواناییمی
هاي عقل است که از زمین تا یابد، نمایشگاه تواناییعلم و دانش طبیعت بروز می

کشد. از این بابت، کاهنان و مرتاضان، ساحران و آسمان و تا باطن امور  قد می
ه اما آیا این عقل محدود ببینان همگی فرصت بروز استعداد را دارند.طالع

قد 2القامهاست که در هیئت انسانِ مستقیمايهاي یک میمون و شمپانزهزیرکی
______________________________________________________________
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برافراشته و به بازیگوشی و غفلت مشغول است؟   ادیان آسمانی مناقبِ انسان 
دانند. شناخت این جایگاه منوط به نقب زدن به آگاه را بیشتر از این می- خود

ها، تفاسیر کیمیاگرانه و علوم غریبه حوزه دأب و دستوراتی است که از وراي نشانه
گیرد. در حالی که فرد با تن خود (جنبه زیستی) و با شخصیت خود نشئت می

(جنبه اعتباري اجتماعی) در میان مردم و سایر موجودات (قوانین زیستی و 
اش در زید،  تمرکز روح و روان او بر مقام سازمانیفیزیکی و رسوم اجتماعی) می

معناست. در واقع، انسان رهگذري است که خود را به آشنایی با تشکیلات عالم 
همه نقش و نگار را حاشا زند؛ حال آنکه سنخیت خود با اینعالم طبیعت می

کند. او مانند کسی است که به دلایلی ناخواسته در شهر یا کشورِ غیرِ موطن می
خود مقیم باشد. باید همیشه به یاد موطن بود. 

ام نیستـراق و شـعر وـاین وطن مص
این وطن شهري است کآن را نام نیست

همه ؛تجلیات و تظاهرات بیرونی عالم همه ماده است براي یک محتوا
ساختار است براي به جریان افتادن یک کارکرد.  مادي نیست بلکه ماده است و 

پس،اي که محتوایی را بر آن سوار کنند. مایههیولا؛ یعنی دستبه قول فلاسفه 
از آب و نور و هوا و گیاه و :از عالم ظاهري و مادي همه چیز استما منظور 

عکس و کدامعقل و جان ما با دیدن هر ، و اندجانور و صنایع انسانی همه نشانه
چیزي به باطن خود فرو در این تعامل، کند. معنایی از آن را در خود ثبت می

کند. گاهی  پردازشی از آن نیز میو بردمی
و بستر اتفاقات روزگار است تا زمانی هامحل تحقق یک رویداديعالم ماد

معین. وقتی مجموعه اطلاعاتی به طور سازمان یافته بر ماده سوار شوند، زیبایی 
یابد. مثلاً مشتی گوشت شود که جان ما آن را در میخاصی در آن آشکار می

خلقی را از راه به در شود و وخون و استخوان در ترکیب یک دختر نمایان می
کنند، ساعتی بعد همه چیز از همدیگر فرو زیباري در این پیکرخنجکند. اگر می
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اي هست که زیبا گندد. اینکه در جان بینندگان چه جنس و شاکلهپاشد و میمی
عالم، نیک و بد، مفید و مضرّ، و حق و باطل آن را  تشخص دهد، هاي و زشت

تر منازعۀ پرماجرا و تاریخی یز است. از این پیچیدهانگخود یک  معماي حیرت
است بر سر اینکه جان آدمی با چه کیفیات و تربیتی قادر به تشخیص راه و مسیر 

.همه کثرت و تنوع) خواهد بودزندگی (در لابلاي این
شود به جایی هر محرکی یا هر پیامی که از طریق حواس بر ما وارد می

جا پر از محرکات و دانیم کجاست. اما آنمیهم نمانرود که خودمی
هاي فنی و شناسی دروازة فهم باطن است، از سیگنالهاست. نشانهنشانه

هاي هاي اجتماعی، عارضههاي طبیعی و باد و باران، نشانهمهندسی، تا نشانه
بیماري (سمپتوم) و علائم رد و بدل شوند در آداب اجتماعی شهري، ملی و حتی 

هاست که در عام فهمی از آن ن الملل همگی انواعی از آیات و نشانهروابط بی
آید. اگر باطن امور ادراك شود، گذشته و آیندة آن قابل درك است. پدید می

بر خلاف انسان امروزي که در علائم و شود.ها معنا میها و دلالتعلت
، اطلاعاتی مستغرق است-هاي مادي و خودساخته در تمدن صنعتینشانه

هاي پرداختند. درس و عبرتها و علائم طبیعت میگذشتگان ما به تفسیر نشانه
این تشکیلات عظیم افلاکی و خاکی (عالم کبیر) و ساختار پیکري و روانی خود 

هاي بنیادین نهفته در اندرون آن دارد. آدم (عالم صغیر) همگی دلالت بر حکمت
هاي اشعار عارفان و اید به دیوانبراي استفاده از چنان تفاسیر معانی بلندي ب

حکیمان کهن مراجعه کرد که از وراي قرون و اعصار با همدیگر به مفاهمه و 
باوري همچنان استمرار یابد.گرایی و غیبتا گفتمان باطناندمجادله پرداخته

در تکمیل مطالب این بخش از کتاب، گفتگوي ناهمزمان حکیم ناصرخسرو 
االله ولی عارف شهیر قرن هشتم نعمتاعر سدة پنجم و شاهقبادیانی فیلسوف و ش

دهیم. در این گفتگوي فرازمانی، یک طرف حکیمی است که را دستمایه قرار می
مخاطب را به کشف باطن و اسرار عالم ،هاي فلسفی در قالب شعربا طرح پرسش

داري از برعارفی که در مقام شرح منظور او به پرده، طرف دیگرو کند؛ ترغیب می
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هایی از حقایق عالم را براي فهم عام آشکار پرداخته و گوشه» باطن امور«
سازد. می

االله را در قصیدة حکیم ناصرخسرو را در سمت راست و قصیدة شاه نعمت
گذاري ابیات این دو قصیده براي تسهیل در یابیم. شمارهستون مقابل آن می

هاي آن دو بوده است.تطبیق پرسش و پاسخ

االله ولیشاه نعمتناصر خسرو 
. خرد پیمانۀ انصاف اگر یک بار بردارد1

بپیماید هر آن چیزي که دهقان زیر سر دارد
. خرد عقل است و پیمانۀ قناعت نزد درویشان1

برو مجمل مفصل کن خرد این زیر سر دارد
. تو را معلوم گرداند از این دریاي ظلمانی2

را بر خشک و تر داردکه او این عالم سفلی چ
. عدم دریاي ظلمانی، بدن این عالم سفلی2

حواس ظاهر و باطن به بحر و برّ سفر دارد
. چرا این زورق زرین همیدون ناموفق شد3

؟گهی سیمین لبس پوشد گهی زرین سپر دارد
. دلت این زورق زرین مقلبّ گردد او هر دم3

اردگهی در جسم و گه در جان ز خیر و شر خبر د
. چرا خورشید نورانی که عالم زو شود روشن4

؟گهی مسکن کند خاور گهی در باختر دارد
. بود خورشید نورانی چو علم و معرفت در تو4

که او در صورت و معنی به نفس و رب گذر دارد
بپالاید. زمرد دیدة افعی چگونه می5

؟عقیق و لعل رمانی چرا اصل از حجر دارد
ر عقل است و افعی نفس اماره. زمرد جوه5

ندید او گوهر آدم، کجا خاك این این گُهر دارد
کند خسته. چرا چون مرد ناگه را پلنگ او را 6

؟نگه دارند و این حکمت چه در داردز موشش می
. تکبر چون پلنگی دان که خسته کرده جان او6

حسد موش است چون نالید جان اندر سقر دارد
لنگ نر همی افعی شود در سر. چرا مغز پ7

؟چگونه سر برون آرد به عالم شور و شر دارد
. تکبر چون به مغز اندر، غضب ماري شد اندر 7

سر
زند او خلق عالم را از این صورت به در دارد

. شجر کافور چون زاید نگویی حکمتش با من8
؟صدا از کوه چون آید، چگونه نی شکر دارد

که دارد نطفۀ کافور . شجر چون روح حیوانی 8
صدا چون او برون آید، ز لذّت نی شکر دارد

. که دارد آتش اندر سنگ و گُل در خار و جان در 9
؟تن

؟و یا این ابر غرُان را که حمال مطرَ دارد

. غرض سنگست و آتش عشق و نفست خار و 9
روحت گُل

چو رحمت ابر حامل بنده از حق او مطرَ دارد
ه لونالون و گوناگون و رنگارنگ . هزاران میو10

؟نگویی تا نهان او را که در شاخ شجر دارد
. هزاران فعل در آدم ز لونالون و گوناگون10

نهان در عقل نفس او چو طبعش بارور دارد
. که آرد از شجر بیرون که بخشد لذّت و بویش11

؟که اندر شاخ چوب خشک چندین بار و بر دارد
هاي بنی آدم عل آید عمل. ز قوت چون به ف11

به هر فعلی از آن قوت چه لذت بیشتر دارد.
. نگویی گاو بحري را چرا پیخال  شد عنبر12

؟ثمر داردو یا در ناف آهو مشک اذفر بی
. سقر چون نفس لوامه، ریاضت مشک و هم 12

عنبر
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چو آهو طبع دانایان ز دانش مشک تر دارد
رم ابریشم. نگویی از کجا آرد همیدون ک13

؟و یا اندر ته دریا صدف از چه درر دارد
. چه باشد کرم؟ ضعف تو، تند او دایم ابریشم13

صدف چون حرف و صوت اینجا ز عرفان پر درر 
دارد

جوید سمندر همچو پروانه. از این آتش چه می14
؟یکی چندین مقرّ دارد یکی چندین مفرّ دارد

عاشق فانی. چو آتش عشق معبودي، سمندر14
بود عقل تو پروانه ز آتش او حذر دارد 

. نگویی بیضه یک رنگست و مرغان هر یکی 15
رنگی

؟نواي هر یکی ینگی دگرسان بال و پر دارد

رنگی. بود آن بیضه ذات تو، که رنگ اوست بی15
تنزل در صفت هر یک دگرسان بال و پر دارد

ا کشد ب. نگویی سنگ مغناطیس، آهن چون 16
خود

؟سرُب الماس چون برّد، و این حکمت چه در دارد

کشد . هوس چون سنگ مغناطیس، حدید دل 16
با خود

سرُب چون حکمت از الماس جهلت او گذر دارد
. تفکر کن در این معنی، تو در شاهین و 17
مرغابی

؟گریزان است این از آن ، و آن بر این ظفر دارد

باید مرغ روح از . هوس چون مرغ شاهینت ر17
تن

گریزد آن از این شیطان ، و آن بر این ظفر دارد
تر از این دارم، بگویم گر باور کنی . عجایب18

اگر رأي تو در دریاي حکمت آب و خور دارد
تر از این چون است؟ این سوال او. عجایب18

هر انسانی که فرماید عجایب فخر و فرّ دارد
ناگه در خروش آید. چرا شیر از نهیب مور 19

؟گریزد آن چنان گویی که در جان نیشتر دارد
. توعشق حق چوشیري دان و حرصت همچو 19
مورستان

گریزد شیر از این معنی کز ایشان نیشتر دارد
گویی که فعل مرد و زن باشد. اگر تو راست می20

؟چرا شکل تو در صورت نه سیماي پدر دارد
رت به هم ماند. تجلی کی مکرر شد که تا صو20

از آن شکل تو در صورت نه سیماي پدر دارد
. ایا آن را که او زادست چرا مانند او نبود21

؟خواهد که خصم او پدر داردپدر هرگز نمی
. دو کس مظهر یک اسم باشند اي عزیز من21

بود دور و تسلسل این محال است کان مقر دارد
باشدخواهد که او را دختري. پدر هرگز نمی22

؟چرا حاصل نگردد آنکه اندر دل پدر دارد
. خلاف اندر زمین باشد نه در تخم و ضمیر من22

که هر دو جز یکی نبود، که اصلش از پدر دارد
. طبایع چون بدانستی سؤالم را جوابی گو23

؟چرا ضدان یکدیگر مراد از یکدیگر دارد
. به صورت گرچه ضدانند گریزان هر چهار از 23

هم 
معنی خود یکی باشد که استاد دگر داردبه

. اگر سازنده ایشانند مر ترکیب عالم را24
؟ور داردچرا هر چار را با هم عدو و کینه

. طبایع آلت حق است و فاعل دست حق را 24
دان

از آنش مختلف کردند که در الوان اثر دارد
....................................................................................
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ما مجموعه اصول و قواعد ثابتی وجود کهنشود که در فرهنگ ملاحظه می
ها را داشته است که حیات و حرکت هر موجودي در چارچوب آن معنا دارد. باطن

توان در این خطوط و قواعد دریافت. می
هایی هستیمداشتقواعد برهم خورده و شاهد رواج برحاضر،روزگار اما در 

ها و فرو گیرند. مادرِ این نادیده گرفتنبه سخره میکه ماجراي غیب و باطن را
از زندگی است که شکم و شهوت را تا شکلیریختن حرمت باطن رونق یافتن 

-بینییا بهتر بگوییم، جهان-کند. این طرز زندگی سر حد آرزو اشباع می
و خرافاتی اي، موهوم کهنه، سنتی، اسطورهداشتن به آن سوي مادیات را چشم

اند. داند که از استحصال منابع طبیعی و اختلاس با آن عاجز بودهمردمانی می
)42معارج، (فَذَرهم یخوُضُوا و یلْعبوا حتَّى یلاقُوا یومهم الَّذي یوعدونَ

گرایی در مشرق و مغرب . باطن6
بشر از طریق مشاهدة حرکات افلاك، ستارگان، علاوه بر اطلاعاتی که 

بی نیز یآورد، از دیر باز آدمیان عجاگردش ایام، تغییرات اقلیم و غیره به دست می
دیدند و گواه بر این بود که دنیا همین ظواهر نیست. براي در پیرامون خود می

د (هوراکل آورها و اشباحی که مکرراً در انظار آدمیان سر برمیمثال، نور و سراب
و میراکل) یا موجوداتی مانند پري دریایی که بارها گزارش شده است، سرنخی 

هاي پنهان حیات گردید.  ماجراي براي ارتباط ذهنی و باطنی بشر با لایه
جاها آغاز شد.  گویی و کهانت از همینهاي رازدان یا پیشکوتوله

لیمیا و غیره چگونه به اینکه علوم تسخیر جن، کیمیاگري، هیمیا و ریمیا و 
هایی که چندین و چند تمدن افتاد، معلوم نیست. اما، بعد از هزارهآدم دست بنی

اند،  اکنون با جستجوي میراث آنها انواعی از ظهور و رشد و فروپاشی داشته
اند.  مقدار کمی از هاي قدیم هست که به علوم باطنی یا علوم خفیه موسومدانش

هاي ادیان زمینی و آسمانی سترس است نیز، در سایۀ آموزهآنچه امروزه در د
براي ارتباط با ها که محصول تلاش شکل گرفته است. به هر حال، در این دانش
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هاي مادي و معنوي استفاده اند، از بسیاري وسایل و نشانهباطن عالم  بوده
شناسیم شناسانه میهاي باطنشود. بدین ترتیب،  حجم قابل توجهی از روشمی

که در قالب اوراد و اذکار، مانتراها، قربانی و صدقات،  تعویذات، طلسمات، عزائم،  
خاورشناس فرانسوي و از مؤلفان 1یافته است. کارادووو غیره در میان ملل رواج

: گویدالمعارف اسلام لیدن میدایره
رسانند؛ و معتقدند اعراب آغاز استفاده از طلسمات را به زمان حضرت آدم می

 آدم الهام شده است.  به نقل از کتاب حضرت این شاخه از دانش  به خود
تین کسی بود که با استفاده از عزائم دختر آدم نخس» عناق«العجائب، خلاصه

هایی [اسماء] را بر آدم آشکار ساخت ها را به خدمت خویش درآورد. خداوند نامدیو
[وحی کرد]  که به واسطۀ آنها  ارواح ناچار به اطاعت از او شدند. وي را بفرمود تا 

ها بیاموخت و امها را به حوا نیز بیاموزاند. ... آدم اطاعت کرد و حوا آن نناماین 
ها را از وي ربود و بدان نامهابدانها ایمنی یافت. لیکن وقتی در خواب بود عناق آن

ل الباگویی پرداخت و فارغشیاطین و ارواح را احضار کرد و به جادوگري و پیش
2ساخت.ناپرهیزگاري پیشه 

چنین داستانی در بارة دزدیدن اسرار توسط قارون که برادر خانمِ حضرت
ینه و دفاند که وي راز کیمیاگري یا شاید کشف موسی بود نیز آمده است. گفته

گرفت. دة حضرت موسیارا به واسطۀ خواهرش از خانوگنجینه
هاي سريّ از دو جنس الهی و شیطانی به طور مخلوط در بدین ترتیب، دانش

درجات اخلاص در بکارگیري آن است که .جامعه همیشه وجود داشته است
کند. البته، آنچه به عنوان اهیت آن را به دانش نافع و دانش ضار تبدیل میم

بر انسان آشکار شد، -اعم از دانش متعارف زندگی یا اسرار –هاي دینیآموزه
. سانی به همنوعان استرشمولی دارد که همان عدم ضررمشخصۀ جهان

______________________________________________________________
1 . B. Carra de Vaux

، 1378پور، نشر کتاب مرجع، المعارف اسلام) ، ترجمۀ ابراهیم موسیدوازده + یک (مقالات دایره.٢
85ص 
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حیات و هستی در راه بردن به باطن-همانند ادیان–هاي بشري نیز آموزه
ها نوعاً متعلق به همان اي داشته است. این آموزهساز و تمهیدگرانهنقش زمینه

هاي مختلف زیر سایۀ خسروان و آداب و نظم تمدنی بوده است که در سرزمین
گرفت. یک امپراطوران و فراعنه و هر فرمانفرماي با تدبیر دیگري رونق می

یت نفس، و ترویج آزادگی و رازدانی بخش از آن نیز، حاصل پرهیزگاري، ترب
بوده است که مردم » پیامبرمآبانه«یا خردمندانی با کاریزماي » ابرمردها«توسط 
ها برخی از المعارفکردند. در دایرهایشان را تقدیس و اطاعت میعاشقانهروزگار 

هاي ایشان تعریف و شناسانده شده است؛ براي مثال، این بزرگان و آموزه
هاي هاي بودایی، آموزههاي کنفوسیوسی، آموزهي زرتشت، آموزههاآموزه

ها و غیره. اما اصل ثابت این است که بخش قابل توجهی از این آموزه1کوروشی
هاي مشرقی بوده است. در این بخش، تمدن» باطن انسانی«ازهاي معرفتجلوه

ند.اهتاز بودهندي تقریباً پیشاز جمله تمدن ایرانی، چینی و 
مشرق زمین بیشتر به چین و ،البته، در زبان محققان تاریخ و تمدن

شود؛ هرچند که اهالی سیاست و جغرافیا با کمی تساهل هندوستان اطلاق می
ما از  را نیز وارد برداشت» خاورمیانه«و » خاور دور«اصطلاحات دیگري مانند 

هاي روم و متداد تمدنمانده و ااند. در مقابل، معمولاً باقیکرده»شرق«معناي 
گیریم. در این میان، گذرا باید اشاره کرد که یونان را مجموعاً غرب در نظر می

2.اندبرخی اندیشمندان غربی ایران را بیشتر در زمرة مغرب زمین به حساب آورده

در تمام این نواحی جغرافیایی و در فرهنگ اقوام و ملل ،خلاصهبه طور
فکار و آدابی رایج بوده است که ساختار و تشکیلات عالم ساکن در آنها همیشه ا

اند.    را در این ظواهر مادي خلاصه ندیده

______________________________________________________________
1. cirropaedia

1370، حسن لطفی، خوارزمی، آغاز و انجام تاریخرجوع شود به: یاسپرس، کارل؛ .2

www.takbook.com



از باطن امور/ 36

الف) از هند تا چین
از مبدأ طبیعت (دنیاي فیزیکی یشرقزمینی مکاتب انۀجویحرکت حقیقت

شان را در اعجاز و غلبه شود، و تظاهرات تمام تواناییبیرون یا تن آدمی) آغاز می
هاي آنان نیز معطوف به سعادتی است که در بشارتدهند. ر طبیعت نشان میب

شان مشاهده گردد. در غیر همین دنیا در رنگ و رخسار ایشان یا در زندگی
صورت، حتی خود رهرو نیز در تلاش خود احساس ناکامی خواهد کرد. به این

ند. این یعنی تر، تفکیکی براي حیات دنیوي و اخُروي قائل نیستعبارت ساده
اعتقاد به یک عالم و یک باطن تماماً قابل مکاشفه و معاینه.

ترین آداب خود به صورت انواع ، که در سطحیزرددر اعتقادات نژاد
آید، معمولاً راه سعادت هاي رزمی و تمرینات روحی منظم به نمایش درمیورزش

ها و ین انرژيهاي فراگیر عالم است. ادر همان تنظیم خود با حرکت انرژي
مشابه همان چیزي که در ادیان آسمانی قوا و ملائکۀ - نیروهاي حاکم بر عالم

شوند و قدرت خود را در آن بر مواد و جریانات طبیعی عارض می-نامندعالم می
نمایانند. کافی است با تمرکز بر باد، آب، آینۀ، گل سرخ، رودخانۀ مقدس، کوه می

گیري و یعی مشابه اینها (البته همیشه با دستمقدس، یا چیزهاي مادي و طب
شمول که  در باطن این ظواهر رنگارنگ ارشاد استاد) با آن نیروها و قواي جهان

هست اتصال پیدا کنیم. 
شناسی سابقۀ چندین هزارساله دارد. از گرایی و باطندر تمدن چینی حکمت

هاي زندگی ، تقویمشکوفایی آن نیز میراث خوبی از جمله در طب چینی، آداب 
بینی امور، و نام آزادمردان مبارزي به جا مانده است که سرمشق زندگی پیش

براي مردمان آن دیار است. هرچند به ماوراء حیات » دارباطن«و » معنادار«
مشابه نوع یونانی آن » حکمت عملی«و بیشتر در تراز اند، انسانی راهی نداشته

داري (سیاست مدن)، خانه مجموعاً آداب جهانهاي عملی است. این گونه حکمت
گیرد. قدر مسلم داري (اخلاق) را در برمیداري (تدبیر منزل)، و خویشتنو خانواده

هاي ها فصل مشترکی است بین همۀ مکتباینکه بخشی از این حکمت
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اند. چنانکه جویی، و حتی پیشوایان  ادیان آسمانی هم بر آن صحه گذاشتهسعادت
صادق (ع) در امام) آمده است که 51الاسرار (صالانوار و طوالعتاب قوایمدر  ک

تفسیر حدیث نبوي اطُلبوالعلم ولوَ بالصین (دانش را بجویید، حتی اگر در دیار 
است که به معرفت رب » معرفت نفس«چین باشد) فرمود منظور همان دانش 

یابی ها براي راهاز تلاششود که بخشیبا این فرض، معلوم می1گردد.منتهی می
هایی به باطن عالم از طریق معرفت باطن خویشتن است که چینیان نیز سررشته

أنَْفسُهمِ حتَّى یتبَینَ لَهم أنََّه الحْقُّ سنرُیهمِ آیاتنا فی الآْفاقِ و فیاند. از آن داشته
)53(فصلت، 

م آدمی تمرکز نموده و دستگاه بر جسنیز ها در همسایگی چینیان، هندي
هاي چندین هزارسالۀ در فلات دانند. آموزهعصبی انسان را گوهر آفرینش می

هاي هیمالایا بیشتر در کنترل طبع آتشین مردم آن مناطق نمایان تبت و دامنه
ها که همان ترین این آموزهشده است؛ و البته تنوع دارد. براي مثال، در مهم

مختلفی نظر دارند که به » هايچرخ«عمق درون آدمی  و بودائیسم است به 
شوند. اینها هفت چرخ است که شاید قرینۀ خوانده می» چاکرا«زبان سانسکریت 

هاي درون آدمی به هفت چرخ یا گردونه در آسمان عالم کبیر هم باشد.  چرخ
صورت مدارهایی از انرژي هفت قسمت بدن را از قاعدة بدن تا فرق سر در بر 

خوانیم که زندگی شامل دو دورة چاکرا درمانی میهايگرفته است. در کتاب
) است. هر دوره در درون خود شکلی از دورة کلی است؛ هسال49اي (هفت مرحله

2کشد.یعنی هر مرحله نیز هفت سال طول می

هاي هندي معمولاً ملک و ملکوت (ظاهر و باطن) را آمیخته باهم و آموزه
بینند، و براي خلاصی و رستگاري آدمیزاد از چنبرة عالم دیگر میممزوج در یک

کند. در اینجا، بر اساس یک نگاه طبیعت او را به تلاشی دوچندان ترغیب می

______________________________________________________________
119، ص 1390آبادي، محمد؛ اقلیم وجود، نشر هنارس، علی.1

، نوشتۀ شلیلا شارامون و بودو باجینسـکی، ترجمـۀ رایمـون    چاکرادرمانید به کتاب : نگاه کنی.2
1384شهابی، نشر افکار، 

www.takbook.com



از باطن امور/ 38

شود. از این لحاظ، گرایانه، بر لزوم وحدت کردار و گفتار و پندار  تأکید میوحدت
با آهنگ » اکراهاچ«ها یا سازي چرخاقدامات و فرآیندهاي تنظیم هماهنگ

حرکتی کل عالم از طریقِ انجام رفتارهایی در ظاهر مادي (جسمی) و به شکل 
شود. جالب آنکه این قبیل تعلمیات به مجموعه حرکاتی از قبیل یوگا محقق می

مندند خوش آمده است. هاي امروزي که به تفکر سیستماتیک علاقهمذاق نسل
مند است و با ی در مکاتب هندي نظامبه بیان دیگر، از یک طرف تفکر باطن

هاي حاکم بر تمدن غالب کنونی قرابتی دارد؛ و از طرف دیگر نیز نگرش
طبی و جسمانی و آرامبخش آن احساس هاي کنونی نسبت به جوانب شبهنسل

اي است که مبلغان کند. وانگهی، روش آشنایی با آن برعکسِ رویهعلاقه می
م اخلاق و سبک زندگی دینی در پیش گرفته بودند. ادیان الهی قرنها براي تفهی

گوییم که یوگا با روحیات تري نیاز است. میدر این زمینه توضیح روشن
جهانی بودنش، جوانان عصر ما همساز است. زیرا،  سواي عرفانی بودن یا آن

تعلیمی است که سخت ریشه در واقعیت فیزیولوژیک دارد. تجربۀ ما از جهان 
ضع دستگاه عصبی است و این نیز به نوبۀ خود زیر نفوذ سلسله عوامل مبتنی بر و

اي و محیطی و مانند اینهاست. اگر دستگاه عصبی شاداب و آسوده ارثی و تغذیه
باشد تن سالم است، و جان هشیار و پذیراي آگاهی خواهد بود. در نتیجه، اندیشه 

بخش میار و رضایتنیرومند و روشن، و کارهاي ما که تجلی اندیشۀ ماست کا
1خواهد شد.

ب) از یونان و روم
خوانند بیشتر یک به طور گذرا باید اشاره شود که آنچه تمدن رومی می

امپراطوري عریض و طویلِ جهانگشا بوده است تا یک تمدن کامل. در حقیقت، 
با ورود مسیحیت به قلمرو امپراطوري مزبور است که زندگی مردمان آن دوران 

نگی پیدا کرد. این در حالی است که یونانیان قبل از مسیحیت نیز غناي فره
______________________________________________________________

25، ص 1376، ترجمۀ ع. پاشایی، نشر فراروان، کوششهستی بیشیرر، آلیستر؛ .1
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اند. این مستقلاً داراي آداب و رسوم برخاسته از  اندیشه و باورهاي خلاق بوده
شناسیم. البته، خداسازي و هاي یونانی میباورها را مشخصاً با عنوان اسطوره

هاي رومی و نگهستۀ مشترك فرهايخداتراشی به زبان افسانه و اسطوره
گرایی هر دو سرزمین صبغۀ مشابهی دارد.یونانی است. از این لحاظ، شیوة باطن

هاي درسی با افکار رایج عصر خردورزي یونانیان آشنا ما معمولاً در کتاب
شویم که گلُِ سرسبد آن آراي افلاطون و ارسطو است. جالب آنکه روش می

یگر است. افلاطون براي عالم باطنی در تفکر این استاد و شاگرد نقطۀ مقابل همد
شناساند. ظواهر آن را به مخاطب می» مثُل«گرفت که با مفهوم کلیدي نظر می

این عالم سایه یا تجلی از آن  مثل است. اگر آن معقولات نامحسوس را بشناسیم 
شود. این در حالی است که درك معناي این ظواهر و محسوسات مادي آسان می

قد بود که از همین ظواهر باید حرکت کرد  تا شاید بتوان به باطن امور ارسطو معت
رسید. 

وقوع رنسانس در اروپا احیا گردید ااندیشۀ ارسطویی همان چیزي است که ب
و مبناي تمدن معاصر غربی شده است. 

قبل از میلاد، و قبل از دوران خردورزي یونانیان، مردمان آن یوناناما در 
برخوردار خاص خود استدلالی يداشتند که کمتر از نظام و مبنانواحی عقایدي

هاي النوعدر این چارچوب که بیشتر به دین شباهت دارد، خدایانی یا رباست. 
هاي مختلف حیات را بر عهده متعددي براي عالم متصور بودند که تدبیر بخش

ان سلطنت و دارند. خدایان آب، آتش و باد، خدایان کشاورزي و زناشویی، خدای
قدرت و غیره. در آن دوران، براي اعلام تبعیت و وفاداري به چنین خدایانی 

شد که گاهی فرزندان خود را هم قربانی ها و مراسم قربانی هم برگزار میجشن
کردند. خدایان و اساطیر یونانی که از آمیزش اورانوس (آسمان) و گایا (زمین) می

هاي حساب یافته و سرگذشتتباطات نظاممتولد شده بودند، چنان داراي ار
داد. بینی نسبتاً قابل باور به خورد مردم میشدند که یک جهاناي تعریف میشده

هاي به طوري که حتی با ظهور ادیان الهی نیز بعضی متقاعد شدند که حرف
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ا و إِذا قیلَ لَهم ما ذها و اساطیر پیشین است:اي از همان افسانهپیامبران نسخه
).24(نحل،  أنَْزلََ ربکمُ قالُوا أسَاطیرُ الْأوَلینَ

شاید مدعیات یونانی اکنون دیگر براي همۀ مردمان امروزي امري موهوم 
هاي آن خوب است به عقاید صابئیان اشاره نماید. اما براي آشنایی با نمونهمی

کنیم. 
اي معروف،  دستهشکوفایی عصر خردورزي و ظهور حکماي هفتگانۀ قبل از 

ۀ هفت گانیاراتسبودند. بعلاوه، نور و ظلمتسرچشمۀدو ه قائل بونانیاناز ی
آنها احترام خاص به ، ضمنوستهرا مقدس دانمنظومۀ شمسی (افلاك) 

تکریم می کنند. از نظر ایشان، در باطن عالم گانه را نیزبروج دوازده، ستارگان
موجوداتى اینها . ن از دیدن آن عاجز استموجودات روحانی وجود دارد که انسا

حس ابنورانیت شدت به واسطۀ کهو جاودانه هستندجواهر انوار محضاز
از عناصر چهارگانه و ترکیبیبشر کهنوع در مقابل، . شوندمیادراك نبینایی 

.استفسادمحکوم به زوال و، ناجاودان و استماده و صورت متشکل از 
ه که ببودندکواکب هفتگانهة مدبرقواي ورد نظر یونانیان، نورانی مموجودات
هیکلى داراي روحانى یک از موجودات هر. اندنامیده شده(بارگاه) نام هیاکل 

قرار یا تکه محل اسستاي اهیکل به معناي ساختار یا سازهدر حقیقت، است. 
پیکرة بندي واست. از این بابت است که استخوان» وجود نورانی«حضور یک 

آن ن ایونانیانبه عقیدةگویند. را نیز هیکل می-جان در آن قرار داردکه –آدم 
هیکل ه امر روحانى بآن و نسبت وجود داردفلکىمدار یابراى هر هیکلى،  دوره

رب و مربوطه به منزلۀ روح،اینربناب. تنهنند نسبت روح است بخاص خود، ما
(پدران)آباءهیو گا»رب«یاکل را هگاهی آن هیکل است.خداى و مدبر 

. اندنامیده(مادران)هاتماُچهارگانۀ زمینی را عناصر. در این صورت، اندنامیده
پدید ثلاث (فرزندان سه گانه) موالیداند که از آمیزش این پدران و مادران گفته
که شامل جمادات، نباتات و حیوانات است. بدین ترتیب، مطابق عقایددنآیمی

ىنزول باران و برف و حوادث جو، از رایونانیان تمام امورات طبیعی و زمینی
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در سیطرة ارواح ها و وقایع اجتماعی، بایدگرفته تا رویش گیاهان و تولد انسان
تابع امرشان جمادات، نباتات و حیوانات فلکی و موجودات نوري دانست که 

هستند.
اي نور به قرینۀ آنها اماکنی را به اسمدر این راستا، براي تقرب به اهالی دنی

قرار خودرا معابدهاآنو کردندورانی بنا قواى روحانى و اجرام نیکایک آن 
یی نیز هابت؛ براي مثال، هیکل عقل، هیکل نفس، هیکل علت اولی، و ... دادند

. حتی بعدها این آداب را با ندردکی میقربانشانبراىساختند،به شکل آنها می
ادیان آسمانی مثل اسلام هم آمیختند. 

؛ و به پرستیدندرا مىعقول و نفوس فلکی افلاكصابئین به طور خلاصه، 
گویا داستان توجه ظاهري و ابتدایی .اندبودهستاره پرستآفتاب و ترتعبیر ساده

، (انعاملا أحُب الآْفلینَحضرت ابراهیم به پرستش ماه و ستارگان و جمله قرآنی 
) که از زبان او آمده است، جنبۀ تعلیمی داشته و در مبارزه با عقاید یونانی  76

ن یحضرت ابراهیم خلیل براى اصلاح دین صابئاند که بوده است. گفتهن یصابئ
.نمودرا از بت پرستى خارج ان و آنقیام کرد 
و را منزهخداي جهانشود که گرایی صابئین اساساً از آنجا آغاز میباطن

دانند که دستش به بینند، و بشرعادي را عاجز از آن میی میمقدس از نام و نشان
و باید واسطهیم، رسیدن به جلال و جبروت او ناتوانحال که ازبرسد. خداوند

روحانیموجودات همان،اندو نزدیکه اطى که بیل و وسایوسایم. گزینب»وسیله«
خارج قاعدة از . اینها انداك و مقدسکه از مواد جسمانى و قواى جسمى پاست 

و به طهارت و پاکى ذاتى ،ندهستتغییرات زمانى وهاى مادىحرکات و جنبش
، واندخلق شدهخداوند تقدیس و تسبیح ايبرموجودات روحانی.اندآفریده شده

نها تقرب ه آواسطه آنها و به ما ب. ندکنمینسرپیچی هیچگاه از اوامر خدا 
کنند. ما را نزد خداوند شفاعت میو هستند ارباب ما ین ذوات مقدسه . اجوئیممی

(اولین معلم یا مدرس دانایی بشر هرمسیاعادیمون به عقیده صابئین، اولین بار 
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به فرزندان آدم یادرا یمطالبچنینکه در ادبیات اسلامی او را ادریس گویند) 
. داده است

ست که نفوس خود را از ها واجب اسانانبرالاصلِ صابئین، در نسخۀ یونانی
و اخلاق خود را از علایق شهویه و غضبیه ندهاى شهوات پاك گردانآلودگی
کنند. بدین ترتیب، تناسبى حاصل قرب و اتو روحانیخودبینتا نمایندمهذب 

از ایشان اصطلاحاً ند وهاى خود را از آنها بخواهنیازمنديخواهند توانست 
ادعیه ه ند و بدشمیمتوسل یبه نماز و روزه و قربانز این حیث، ابگیرند. حاجات 

انبیاء نیز مانند ما و همنوع ما هستند . آنها می گفتند آورندمیکار روىذو اوراد و ا
آنها اطاعتاز چرا ،بنابر این. آشامندپوشند و مىخورند و مىل ما مىمثآنان هم
تایش کرد.را سملکوتاتباید روحانی؛کنیمو تبعیت

است. حنیفه »حنیفه«مقابل لغتدر»صبوة «اند که شناسان گفتهباري، لغت
یعنی به راه راست آمده. منظور همان به راه افتادن در طریق فطرت و 

حنفاء به زدند، ت هستی میروحانیادست توسل در المستقیم است.  صابئینصراط
صابئیان اکتسابگاري در نظر اساس رستو ذات او اعتماد می کردند.انسانخود 

حنفاء بر اساس . اما دیناستارواح پاك و قواي روحانی» واسطه«نور و پاکی به 
فطرت است.

ج) از ایرانیان 
،  و تقسیم بینی زرتشتیجهانهنگام بحث از 1آلبرت ژوزف کارنوي

: به دو نوع خوب و بد، دیدگاه ایرانیان را چنین تشریح کرده استشناسیباطن
یک عمل خیر نبردي است که به طور مؤثر به پیروزي خیر بر شر [نیکی بر 
بدي] مساعدت کند؛ و بنابراین، عبارت است از داشتن استعدادي بالقوه در 

با فعالیت زیانکارانۀ آفریدگان شرّ از جمله ارواح خبیثه. این امر با قدرتی یارویی رو
ت بسیار دارد. تنها تفاوت این گونه دهند نیز شباهکه به شعائر جادویی نسبت می

______________________________________________________________
1 . Joseph de Carnoy
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اعمال با جادوگري آن است که در جادوگري به طور کلی کسب منافع مادي 
شرط است، در حالی که در اکثر اعمال دینی عمدتاً علائق فرازمینی لحاظ 

1شود.می

(مغان) و هاگرایی ایرانیان را تا دوران مگبرخی نویسندگان، سابقۀ باطن
، بر خلاف استعمال امروزي لغت البتهرسانند.  ن (دهقانان) میبعدها دهگانا

که صرفاً به معناي کشاورز است، دهگانان روستاییانی دانا و حکیم » دهقان«
خان «کردند. به این معنا که هم بودند که دهات و ولایات آن روزگار را اداره می

را به خاطر و فرمانفرماي مردم بودند، و هم مردم این بزرگی » یا بزرگ
شدند؛ نه صرفاً به خاطر براي ایشان قائل می» رازدانی موروثی«و » نخبگی«

جا گرد آورده بودند، و دهی یکقدرت. به بیان دیگر، معرفت و نجابت را با فرمان
دار و فتوادار بودند. جالب آنکه چنین سنتی تا سدة اخیر در برخی تیره و فرمان

اي از زادهد. اینکه گفته شده است فردوسی دهقانطوایف غرب ایران نیز جاري بو
زادگی گردد. گویا احساس مسئولیت و نجیبدیار خراسان بود به همین معنا بر می

. فردوسی او را به بازخوانی و بازسرایی میراث جاودانۀ ایران زمین فراخواند
ها نویس یونانی نقل شده است که این، از هرودوت تاریخاما در مورد مغان

شان از فرهیختگی ) بودند که شأن و منزلتmagiاي از مادها به نام ماگی (تیره
)  و اعراب magus(دهگانان فراتر رفته بود. ماگی که بعدها یونانیان او را مگوس
همان مغِ پدر 2پتمجوس خواندند، همان مگ یا مغ است. بزرگ مغان را مگ

تبدیل شد » موبد«بد بعدها به ت. کلمۀ مگاست؛ و پدر در اینجا  پدر روحانی اس
روحانیون ایران کهن بودند که گویا » موبدان«در واقع، که براي ما آشناست. 

اند. روحانیون ایران قدیم ایشان بودهنفوذنظامیان هم تحت قشر 
آسایی از اند. چنان کارهاي شگفت معجزهبینان قهار بودهو باطن» شناسانباطن«

به که ) magic(کماجییونانی و امروزه اروپاییِ دادند که واژة خود نشان می

______________________________________________________________
35-34المعارف اسلام) ،  صص دوازده + یک (مقالات دایره.1

2. mago pat
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اي به نام روحانیون اشارهاست،یا اصطلاحاً جادویی» گونهامر غیب«معناي 
1ایرانی در خود داشته است.

حتی در ادبیات قرون بعدي اروپا، که به تقلید از یونانیان براي ادیبان و 
قائل بودند، از شاعر بخشیآگاهیجهت » رسالت پیامبرگونه«هنرمندانِ خود 

سخن گفته شده است. البته، این ادبیات مستظهر به روایت سه مغ 2صفتمغ
)  از ایشان یاد شده است. این 3بزرگ ایرانی است که در انجیل متی (باب دوم، 

چنان به باطن عالم  گرایش و انُس داشتند که از 3گانهمردان حکیم یا مغان سه
انتظار ظهور حضرت مسیح (ع) بودند، و با هدایایی به خدمت وي رفتند. قبل در

بر اساس روایات ایرانیان، آن هدایا به طور نمادین زمرد و یاقوت و مروارید بود 
هاي آن در پرچم مقدس روح  و عقل و نفس است؛ و رنگبر » آندلالت«که 

ایران زمین به یادگار مانده است. 
از طرف یهود و نصاري به پیامبر واردههايطعنهاحتمالاً گذرا اشاره کنیم که

مین اشتهار ناشی از هگیري او از سلمان فارسی، اسلام (ص) در بارة مشورت
گرایی بوده باشد.   ایرانیان به رازدانی و باطن

» نور درونی«به هر حال، انجمن مغان محفلی از فرزانگان بود که جویندگان 
هاي امروزي در موبدان و مغان و پیرمغان یا پدران بود (واژهبودند. انجمن شامل

هاي مختلف پاتر، فاذر، پاپا، بابا همگی برگرفته از این ریشه است و زبان
دانستند). رسم ایشان بر آموزش کائنات می» پدر«هاي کهن خداوند را بینیجهان

رد راه درسی و مجلسی نبوده است. چنانچه کسی را از نفوس مستعده و م
بردند. پس، در گام به گام او را با خود راه می» آشناره«دیدند، خود به عنوان می

تبدیل شود: » پدر«به » پسر«یافت تا از مسیر زندگی پرورش می
خبر بکوش که صاحب خبر شويي بیا
بر شويـی راهـک،اشیـرو نبـا راهــت

______________________________________________________________
1376، نشر اندیشه، پیرمغانرجوع شود به:  پرتو، ابوالقاسم؛ .1

2. poete mage
3. the three Magi
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پیش ادیب عشقوایقــتب حقـدر مک
روزي پدر شويکهوشهان اي پسر بک

در » ولی«با اصطلاح وجه قرابتی هم » پدر«شود که عبارت ملاحظه می
کشید؛ و در سال طول می12اند که سیر و سلوك مغانه دارد. گفتهدینیادبیات 

فلسفۀ گیر بر این شناسیِ عالماین عدد نیز خود اسراري هست. اما چنان باطن
دارد: دهش، پذیرش و زایش. وجهیة سه دنیا یک قاعدیکمبتنی بود که 

هستی،هر هستی که قرین هستی دیگر شود و با آن درآمیزد،هدر مرام مغان
یک انسان محصول آمیزش دهندگان مینوي هستیِگردد. اي خلق میتازه

(بخوانیم غیب) با پذیرندگان گیتایی (شهادت) است؛ و نهایت کار او نامیرایی و 
واهد بود. این روند از بهمنِ خردمندي (تعقل) آغاز و با عبور از جاودانگی (حی)  خ

رسد. سایر اردیبهشت پارسایی و پرهیزکاري (تقوا)، به امَرداد ِ نامیرایی (خلود) می
هایی مانند شهریور و ناهید و مهر و اسفند است که هر منازل این راه نیز به نام

مندي خورداد مرحلۀ کمال و بهرهکدام معانی خاص خود را دارند. براي مثال، 
معنوي است؛ شهریور به معناي مرحلۀ برکت، و برگ و بار یافتن، شهریاري و 
سروري است؛ مهر همان روشنایی و بصیرت یافتن، و اسفند به اوج رساندن 

هاي سال نیز منطبق عشق همراه با فروتنی است. این اسامی بعدها بر تقویم ماه
از حیات در تقویم زندگی مردمان آن روزگار نهادینه گردیده است تا تصویري 

شود. 
ها با عنوان آمیزشداد و دهش و پذیرش و زایش و در عرفان اسلامی از این

شاگرد و فرزند خوانده )ق673-607(یاد شده است و صدرالدین قونوي» نکاح«
لم انداخت نباید از قبه هر حال، در این باره اسراري نوشته است.الین عربی محی

در یکدیگری بازتاب متقابلو اسلامی و غربیایرانی و شرقیهايکه حکمت
مشهود است. در زبان هاتملفعلی فرهنگ هم در در تاریخ و هم کهداشته است

هستی به کار رفته ۀو آین» بینجهان«به معناي » ماگی«واژة همانسانسکریت 
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بینی هندي صرفاً به انی با جهاناست. البته، سنخیت برخی جوانب اندیشۀ ایر
هاي سانسکریت و هندواروپایی) نیست، بلکه در واسطۀ اشتراکات فرهنگی (زبان

شود که منتسب به مهاجران آریایی است. بدین هاي ودایی آشکار میآموزه
اند.نصیب نماندههاي هندو بیترتیب، در امتداد تاریخ، ایرانیان نیز از حکمت

شاگرد و پروردة مشهور (بوذرجمهر عربی) بزرگمهر گفته شده است که
هم » پسر«یعنی » پوذر«حکماي هند بوده است؛ و از آن بابت که شاگرد را 

اند.(در واژة پور گفته» پروردة گمهردست«یعنی » مهرگپوذر «اند، او را خواندهمی
ایرانی حکیمی از شرق بود که به درگاه خسروان » گمُهر«نیز تأمل شود!) ظاهراً 

دعوت شد، و چنین شاگردي پروراند. البته، روایات تاریخی در  این زمینه 
ها و بدون اختلافاتی نیز دارد، اما قدر مسلم اینکه، ایرانیان پیش از بسیاري تمدن

.برده بودندپی» باطن امور«پیمبر آسمانی به وجود عوالم ماورایی و 
یان در راستاي اشاره این بود که گرایی  ایرانجویی و باطننقل پیشینۀ غیب

مغانی از ایشان به اسرار و مغیبات و باطن امور وقوف یافته بودند؛ و این کار از 
طریق تماس با ارواح بزرگان و مرشدان خود با سفر به عوالم بالا بود. براي مثال، 
در برخی متون ادبی سروده شده است که روزگاري در قوم پارس بیماري و 

انحطاط پدید آمد. بزرگان قوم با هم نشستند، و پس از شوراها و زشتی و 
تن و 7تن و از میان ایشان 40تن و سپس 70اي، به ترتیبهاي مرحلهگزینش

یابی شدند، و یکی از ایشان که شاید تن را برگزیدند. اینها موظف به علت3آنگاه 
نسلخ شود و به حضور ترین و داناترین بود را مومیایی کردند تا از بدن مپاك

هوش آمده و به پدران خود (پدران معنوي) در عوالم دیگر برسد. بعد از سه روز به
است. از » دروغ«عالم بشري رجوع نمود. او خبر آورد که علت انحطاط در رواج 

ترین گناه شناخته شد؛ چنانکه آن پس، دروغ در میان ایرانیان به عنوان بزرگ
».ن خداستگو دشمدروغ«اند گفته

در شاهنامۀ فردوسی که بازسازي میراث ایران قبل از اسلام است، شواهد 
مکرري از تأکید بر راستی و درستی با الهام از خداشناسی و اعتقاد به باطن 
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هستی وجود دارد.  تقریباً در هیچ جاي شاهنامه نیست که پهلوان ایرانی به 
ز و ستایش و استمداد از خداوند میدان برود و قبل یا بعد از آن به راز و نیا
یده باشد. در ینسا» داور«و » دادار«نپرداخته یا سر بندگی و شکرگذاري به درگاه 

گذاري همین بوده است. تنها به هنگام نشستن بر تخت و تاجنیز،مورد پادشاهان
تفاوت مرام و مکتب ایرانیان  با ادیان الهی موجود در این است که نماز و نیایش 

روزي نبوده است. یف منظم شبانهتکل
در کتاب که است ) 1970-1872دان شهیر انگلیسی (فیلسوف و ریاضیگویا

گوید: ایرانیان از دیرباز قومی دیندار بودند، و در مقایسه با تاریخ فلسفۀ غرب می
1اعراب استعداد بیشتري داشتند که پیامبري به ایشان فرستاده شود.

ي گریز. روزگار باطن7
گریزي روزگار ما دیگر بحث شرك و کفر جلّی نیست؛ ظاهرگرایی و باطن

رسوخ کرده ولایتو بیناپذیرپدرشرك و کفري است که در وجود  مردمانِ
شناسند. آیین است. به زبان نسل قدیم، فرزندان امروزي باباي خودشان را نمی

بندد. مردم ت برمیکم از میان رخبندگی و حرمت نگهداري براي باطن عالم کم
روند؛ چه از سرطان و ایدز تلف شوند، چه قربانی آیند و میفوج فوج به دنیا می

هایی مانند داعش یا تصادفات و سیل و سونامی باشند، و چه زیر تیغ تروریست
هاي نیابتی جان بدهند. وجه مشترك همه این هاي شوم و جنگبمباران ائتلاف

شوند. کسی دیوارة این دایرة دهر را بردار نمیاست که گویی از راز دنیا خ
یابد. شکافد و از درون آن منفذي به بیرون نمینمی

هاي صنعتی، در لابلاي آورند نیز در شلوغی کارگاهآنانکه دوام می
دیگر فرصتی ندارند که به اند. طبعاً ها و در دنیاي مجازي غرق شدهخراشآسمان

______________________________________________________________
رجوع شود به:  .1

. 1365، نجف دریابندري، انتشارات پرواز، )2، و1(تاریخ فلسفۀ غربراسل، برتراند؛ 
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را » باطن امور«کنونی بشر فرصتی ندارد که ل. نسطبیعت و به کلیت دنیا بنگرند
از سنگ و گیاه و حیوان گرفته تا افلاك و ستارگان و کهکشان به دیدة تأمل 

گرایی و دانستن شناسد، و اساساً او را از چارچوببنگرد. این نسل بنیادها را نمی
اند. حتی نیازي به درك مختصات تاریخی خود هم مختصات کلی ترسانده

بیند. پس، او را چه حاجت به تفکر در بارة معقولات؟ طبیعی است که با نفس ینم
اي از فکر کردن در بارة باطن عالم زنانه به جزئیات دنیا مشغول شود  و وظیفه

براي خود نبیند. 
ها را به فراموشی شناسی نیست که باطنتنها در خداشناسی و هستی

داري گرفته تا و بزرگش، از آیین جهانهاي کوچک ایم. زندگی در مقیاسسپرده
داري و همسرداري، و داري، آیین خانوادهآیین کشورداري و شهرداري، آیین مردم

داري دیگر باطن محکم و مستحکمی ندارد. همگی در حتی آیین خویشتن
دستی و سرخوردگی اند، و در وقت تنگفرصت گذراي تنعم و خودسري مدهوش

نمایاند: طلاق، ربا، ها به صورت چگال خود را می. زشتیزنندبه دریاي پوچی می
طلبی، و.... ما چشم و رویی، فرصتعهدي، تلون مزاج، بیوفایی و سستریا، بی

نه شهروند قابلی براي دنیاي مادي و محیط زیست و عالم طبیعت هستیم، و نه 
بنده عاقلی در مملکت مقدس خداوند. 

پوشانی از همان به باطن امور و غیبگیرِ کافري نسبت داستان عالم
بین رازدانان و کاهنان آغاز شد.  دانایان و خواص دو دسته دیرینهدودستگی 

و مرعوبان شمشیر سلطان. گروه اول چندان ،بودند: فریفتگان به قدرت دانایی
مقصر نیست. چون در ذات آدمی گرایش به لذت هست؛ و سوار شدن بر نادانی 

1روح خود را به شیطان فروختند.» فاووست«د. اینها  همچون مردم هم لذتی دار

اما گروه دوم نه تنها خود را فروختند، بلکه بقیۀ مردم را نیز به بندگی سلاطین 
______________________________________________________________

کـه  است ) 1832-1749گ گوته (ولفانشاهکاري از متفکر و نویسنده نامدار آلمانی دکتر فاستوس .1
البتـه خـود فاوسـت یـک     .  روح خود را به شـیطان مـی فروشـد   به نام فاووستدر آن قهرمان داستان

معانی حکمت آمیز دارد.، اما این داستانمیلادي بوده است16شخصیت حقیقی و ستاره شناس قرن 
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بنده و سایرین هماز این دستۀ دوم بود که ، با تشکیل اکثریتی کشاندند. زیرا
دست به سینۀ زورگویان شدند. 

صاحب است و هیچ قدرت برتري وجود ار بیعوام باورشان گردید که روزگ
حقارت را بایستمیباشد. پس، خواهو فضیلتجوندارد که فریادرس انسان عزتّ

پذیرفت تا چند صباحی بیشتر عمر کرد. باید در سلسله مراتب قدرت براي خود 
تر شد، تر قبول کرد. این باور تدریجاً و نسل اندر نسل قويجایگاهی هرچند پست

در مقابل طبقات خوار و زیردست » از ما بهتران«وري که طبقات اشراف و به ط
حقیر! تعریف شدند. یکی مادرزاد شریف و دیگري مادرزاد

8.المسائل روزگار ما ام
اشاره شد که عالم پیرامون ما از جماد و نبات و حیوان مشمول نظام قبلاً 

. اما انسان، به عنوان حیوان تکوینی است و موجودات همگی باطنی تکوینی دارند
عاقل در تلاش خود براي خروج از حیوانیت  کوشاتر است. همچنین، به مناسبت 

نیز (دستورات دینی و قواعد حقوقی)حضور انسان بر سیارة خاك، نظام تشریعی
اي بگذرد و دایر گردیده است تا این موجود بالقوه شریف بتواند با تلاش از شریعه

بیابد. جهت و مسیري 
مردمان عاقل و دنیادیده در کهاما، کار روزگار کنونی به جایی رسیده است

. هستندبخشهاي هشیاريارزشدلواپس تزلزل در ،اقشار و اصناف مختلف
ستتوانمیکمکه  دستخورندرا میدار فرهنگیهاي ریشهبرخی افسوس سنت

اخلاق گویند می.ق دهداندیشی و جدي گرفتن شئون زندگی سوما را به باطن
ترها، خدمت به والدین، سرکشی به اقوام و نزدیکان، و حرمت بزرگنیکو، 

بخش مردم و ملاط تا همین دهۀ گذشته انسجامو ...و همبستگیآمیختگیِ 
اي االله در سطوح خانوادگی، قومی و حتی ملی بود.  عدهوحدت خلقعاطفی براي 

هایی را دارند که از دست رفتن آن به ارزشاندیشیده دغدغۀهم از این فراتر 
داري و پایبندي رساند. براي مثال، آداب دینبنیادهاي انسانیت انسان آسیب می
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جوهرة احساس عزت و شرافت - از جمله نیایش و نماز- بندگی رسوماتبه 
است. اگر این حال و احساس در آحاد و اعضاي یک خانواده، قوم یا ملت شکل 

به درستی انهاي پسندیده را نیز حفظ خواهد کرد. همگبه خود سنتگرفت، خود 
، و کلاًدعوت به خیر،دلالت به سوي آرامشاند که هرآنچه در آن فهمیده

عقلانیت خیراندیش نباشد، اگر اپیدمی شود، پیامدهاي ناگواري به دنبال دارد.
آن است رخت بربسته باشد. مشکل هامشکل روزگار ما این نیست که سنت

اي هاي فعالیت اجتماعی، و حتی در جامعهمدارس، در محیطدر که در خانواده و 
باور هاي بیداراي قوانین و نهادهاي دینی متعدد،  با افزایش جمعیت نسل

رغم گسترش آگاهی و اطلاعات دینی، همچنان هاي که علیایم. نسلمواجه
کردن اینکه عالم باطن دارد، شود. باور کمتر می» باطن امور«شان به اعتناي

روزگار باطن دارد، انسان باطن دارد؛ و بخصوص اینکه باطن امور بر ظاهر آن 
توان گفت که زیر پوست زندگی غلبه دارد، دشوار گردیده است. به جرأت می

مسلمانی این بیماري در حال گسترش است. 
ایی دعواي گرگرایی/ باطنممکن است تصورمان این باشد که تقابل ظاهر

روي کاغذ در محافل آکادمیک است؛ مثلاً چیزي شبیه مشاجرات لفظی که 
سازي حقوقی به آن استمرار بخشیده باشد. اما وقتی هاي فلسفی و پیچیدهمغالطه

بنشینیم، چنین نیست. گاهی در حضور بزرگان و معتقدان واقعی به این دو دیدگاه
یق آداب اجتماعی و اصول متعارف ملاحظه شده است که افرادي با رعایت دق

(اصالت مادیت یا اصالت شانبر یقینی بودن عقایدواراخلاق و انسانیت، مومن
اند. کم نبوده و نیستند افرادي که از ابتداي روزگار تاکنون تحت معنا) تأکید داشته

غیره از اقرار به گرا، و رواقی، کلبی، اپیکوري، لاادري، شکسوفسطایی، عنوان
گرایی صبر اند؛ یا مثلاً در این تقابل ظاهرگرایی/باطنطن عالم طفره رفتهبا

اند. کم نیست شمار کسانی که، بدون منطقی پیشه کرده و تعلیق داوري داشته
باور به ماورا و با شجاعتی عبوس و نومیدانه، رنج زندگی را تحمل نموده و 

یابند یا را درنمیباطنلیلی اند. به هر حال، برخی به هر دبار سفر بستهسراجام 
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ظهور ندارند. از اینجاست که هستی را در میلی به دریافت مسائل دیراثبات و کم
بینند. مضافاً اینکه پایندگی ملک مادي همین تغییرات مادي و گذشت روزگار می

بینی به متن تودة مردم و سطح دانند. این جهانو استمرار روزگار را ابدي می
جا گري از همینکند.  دهراندیشی و دهرياد و جماعات نیز رسوخ میرفتاري افر

شود، و در زبان اهل آکادمی اصطلاح لاتین سکولاریسم را براي آن به آغاز می
.  برندکار می

اجتماعی سکولاریسم - ما بررسی بحث سیاسیهدفیادآور شوم که باید
گیري و روند شکلي ازتبیین مختصردر این نوشتار همان ما هدفنیست. 

هاي اخیر است. در نسلهاگریزيو باطنهانگريتشدید سطحی
باك زندگی بندي خلاصه، انسان یا دنیا را ساده می بیند و بیدر یک تقسیم

کند که در آن صورت ناخواسته سکولار است. یا اینکه با احتیاط و احترام به می
» ادب حضور«ایستد و ملتزم به نگرد، خبردار میاین مجموعۀ بزرگ عالم می
مسئولیتی است که عوام و خواص را به خود جلب است. مرام اول همان سلب 

توان دست انگاري امور نمیانگاري عالم و یککند؛ بخصوص، در صورت سادهمی
به آن کم رغبت بود. شاید به حکم غریزه از مواجهه با پیچیدگی و دشواري طفره 

ها و تر است. سردرختیامري آسان»  اکنون دیدن امورهماینجا و «رویم، و می
آید. نگر میها به چشم سطحیبرگ و بار بیشتر از ریشه

پنداشتن و انگاري، همه چیز را مباحانگاري،  ولپنداري، سادهباطنبی
تغرق . البته شاید چنان در زندگی مساستآدمدوران طفولیتگري طرز فکراباحه

وردگی نیز این تصورات همچنان لالایی خوبی براي وران سالخشویم که در د
عدم مواجهه با عظمت دنیا باشد. چه راحت است که بگوییم: دنیا همین است و 

! گویی و والاگویی ممنوعبس! لطفاً گنده
هاي اجتماعی و دسته جمعی آن نگاه در تذکرة سکولاریسم غالباً به جلوه

به عنوان سال پیش آغاز شد. اما، ظاهرپرستیشود، و آنهم از دو سه هزارمی
اي نه تفکر دارودسته، در جان آدمیزاد استکه اي بدون تقویم و تاریخ عارضه
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ها پردازي یا ایدئولوژي که با ارعاب وارد سایر سرزمینلازم دارد و نه دسیسه
ادبیات آن دراست.و محتمل سهل از این رو، ابتلاي به آن امري کرده باشند. 

گیرد.  لکلور شکل میودر فرهنگ عامه و ادبیات فسپس ، تنهااذهانِ
ریشۀ بیماري از این قرار است که هیچکس از فراسوي دیوار مرگ خبري 
نیاورده است، و کتاب خاطراتی از روزگارِ قبل از تولد ما هم منتشر نشده است. 

رود شان نمیه خرجهاي عوام چندان باند، تودهحکما و پیامبران هرچه آدرس داده
ها و .  بخصوص، قحطیباشدکه دنیا چیزي بیش از مشاهدات ظاهري ما

فریادرس چهرة عبوسی از روزگار ، زلزله و  بلایا براي مردمان بیهاکشورگشایی
. آنانکه از ایمها افتادهاي از کهکشاننمایاند که گویی تنها و رهاشده در گوشهمی

گیر از ستم امیر و سلطان یا کشیش و فقیه سختاند و مشقات روزگار آزرده
شوند که:  عالم قدیم است، تا بوده چنین بوده، تا ، به تدریج معتقد میاندرمیده

. خیال عقل و حکمت، ما بِهلِ شدگانیمهست چنین باشد! و اصلاً بی
بشنوید اي دوستان این داستان
خود حقیقت نقد حال ماست آن

اندیشی. آینۀ تاریخیِ دهر9
گري و مطربی که ارمغان تر، لولیدر تاریخ ما و مشخصاً قرون نزدیک

است، سرنخ خوبی از روزگارگذرانی و وستانشاهانۀ ایرانیان از سرزمین هند
دهد. بازخوانی این نوع زندگی که (سکولاریسم) به دست مییدهراندیش

» باطنزندگی بی«رکاریکاتوترهاي ما هنوز عناصري آن را به خاطر دارند، بزرگ
کند. را آشکار می

به ایرانافشاریان و صفویان از عهد مطربان هندي و کابلی که طرز معیشت 
،معناست. مطرب و لولینمونۀ خوبی از حیات دهراندیشانه و بی، آورده شدند

باطنی قائل دیگراناست که براي زندگی خود و سواد بیگرايطبیعتیانسان
مجلس شاه را گرم کهخاص دربار بودند در زمرة عوامل ابتدا در اینها نیست. 
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شدند که فقط بین کردند. از اینکه بگذریم، دیگر موجوداتی حقیر تلقی میمی
اي از حرم در گوشهشانکردند؛ و با اهل و عیالمیو زاد و ولد وصلت شانخود

مسري یا ه- گوید که خودي. روایتی از مردم عوام میخوار بودندروزيشاه 
ازدواج با محارم) هم به همان دلایل تحقیرپذیري در میانمفسدة هموگامی (

رو به زیادي نهاد، برخی را به دیوانخانۀ شانرایج شد. بعدها که زادآورياینها
ولایات پیشکش کردند. از آنجا بیشتر شدند و به درون جامعه خوانین و والیانِ

اشتند جز اینکه مجالس شادي را گرم و خلق را اي ندرها گردیدند،  و دیگر پیشه
کنند که جدیت زندگی یادشان برود. گرچه این طرز زیست قدمت چنان تخدیر 

نوعی یعنی ها بودند. طولانی دارد، اما سرمشق قرون اخیر آن همین
خیالی و زنی و رقاصی، بلکه در بیسازي شد؛ نه صرفاً در تمبکفرهنگ

غنیمت شمري.دم
قابل فهم منظرهمین از بین یا سکولار/غیرسکولار ظاهربین/ باطنتمایز 

هاي المعارفبه دایرهseculaآنکه دیگر لازم آید براي تفسیر کلمۀ لاتینِ است، بی
متوسل شویم.  در یک طرف، بینشی قرار دارد که کرة خاك را دیار غربت لاتین

صلات، سکوت و انتظار، و داند، و زندگی را بر مبناي حلال و حرام، صبر و می
گذراند. حتی با  مرگ و خون مأنوس است، چرا که براي طهارت و استغفار می

خود شأن و رسالتی در حیات قائل است. در طرف دیگر، بینشی که با 
خواري، و همپاي ضرباهنگ افشاري چرخانی در مجالس، شاباش و ریزهدستمال

سوران و جشن تولد است؛ م ختنهیکی آدبخشد.به زندگی خویش استمرار می
سویی ) اینerosدیگري آدم تعزیت و دلجویی و نماز تلقین است. یکی عروس (

سویی.        ) آنthanatosاست و دیگري تاناتوس (
از جنس اي تودههايهاي قومیِ کشور ما، مرام و مسلکفرهنگدر

لرَ عاشیقو خنیاگر: استپدیدار شدههاي مختلفی چهرهدرگري و مطربیلولی
کولی و ، دولی خراسان و گُرزتراش گورانی، لرستانگیربزملوطی ، در آذرستان

بین و زنان کف،زنفیوج و کف،بندغربیلو وساو چاقوسازتیشه، نشینخوش
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اي از نقاشی ساده، هر کدام مترو و اتوبوسگردنوازنده دوره،فالگیر خیابانی
که در دنیاي البته، و لاادري در آینۀ اجتماع هستند. تفکرات کلبی و رواقی

برخی؛ چنانکه اندو براي خود اصالتی قائلاندهمه اینها محترمدمکراتیک 
دانند!نشینان خود را نوادگان کاوة آهنگر میخوش

کم گذران ، چیزي از این طرز زندگیِ خوشهمشهرهازندگی مدرن در کلان
مبالاتی و ناآشنایی و زرگ، خود را زدن به بیندارد. در این فضاهاي ب

چشم و رویی با سرعت نسبتاً قابل قبول در حال تر است؛ و بیهمسایگی آسانبی
اتارتباطهم،هاي فضاي مجازي کوچهدر پسکنار زدن اخلاق سنتی است. 

است که پایبند چهرة آشناتري از سکولاریسم و بعضاً بدعاقبت گمنام و نقابدار 
ماند.میصل ثابتی نهیچ ا

اندیشانشناسی دهرجامعهخردهالف)
براي شناختن حقیقت یک امر لازم نیست تمام ابعاد  آن را بررسی کنیم، 

بررسی روند نهادینه شدن دربلکه کافی است الگوي کلی آن را تشریح کنیم. 
گري است که همان حالت سخیف مطربی و لولینیز کافی باطنی و ظاهربینیبی
ا کند و کاو کنیم. ر

شود، صاحبان قدرت میخوانمجیزگو و تلخک و دلقک و روضهکسی که 
را به خدایی برگزیده بیند.  تقریباً او نیافتنی میاي بلند و دستارباب را در فاصله

اندوه در یا و با قهر و لطف این خداي زمینی  به شعف ؛زیدمیاوسایۀدر ؛ است
فهمد و مجلس قدرت را خوب میرباري، صدر و ذیلآدم درگاهی و دآید. می

داند، و هیچ را ناخوشایند نمیاز رفتار اربابفرازيهیچ ؛ شناسدجاي خود را می
چاکرِ صاحب ولایات یعنی خورد. دربست به قبایش برنمیتحقیر و توهینی 

به . نشینددر پایین دست میهمهاز تراست. سر سفره دوراربابپذیرِِولایت
. نددارگزند و چون گربه و سگ براي صاحبش دم میمی» عاريبی«
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داند؛ چون عار ندارد اي میچرا؟! چون شأن و منزلت را امري گذرا و لحظه
دار گردد تا به فراموشی سپرده شود؛ چون باور کرده است که که تحقیر و خدشه

شود؛ چون یگذرد و هیچ چیزي در عالم یا در لوح جان او ثبت نمهمه چیز می
گوید. نمی» زنهار«و » هیهات«دهراندیش 

شاه اینکه بودند. » شاه«زادر خانهو نوکخدمه و حشماي در گذشته،  عده
شاه ایران، یا خلیفۀ بغداد . ارباب فلان ملک و محلیا، بودکدخداي ایل و قبیله

اه و شمطربان هم جهانخود کند. و امپراطور روم و فرعون مصر فرقی نمی
. بعدها ؛ درست عین صوفیان و دراویش!!شاه داشتندشاه و علیشاه و عینغلام

کردند؛ گاهی در سرایی میسراي دربار خوانین هم شدند. بدیههشاعر و مدیحه
و تحقیرخان و فئودال، گاهی هم در فلان مدح صفات نداشتۀ آبا و اجدادي 

اي از او به و ارباب کینهبدگویی و هجو کسی که خان، گاهی تخفیف دشمن او
گاهی هم دلقکی و مسخرگی براي انبساط خاطر مبارك و بالاخره، دل داشت

که خداي ظاهر و باطن و یآدمبوده بندگی و عبادتین چن». حضرت والا«
یا از مغزش بیرون کشیده بودند.  را نشناخته و خداي اول و آخر 

شمردند. جور اَخم و ننگ میمند این مجیزگویی و نوکري را مردمان غیرت
را کاران زیركان و سیهغره و چنگ و دندان نشان دادن ستمگرچشم

خواران او را هم. اما هرهري مذهبی و طرز کشیدند؛ جور نیش و آزار پاچهمی
روستاییکه به زبان !  همان زندگی هرگزرا زندگیِ باري به هر جهت 

.گري)هريگویند (غلط مصطلح براي دمی» گريلیهد«

گري خواصدهريب)
گیري طرز فکر ظاهربین در عوام و آنچه تا اینجا تشریح گردید الگوي شکل

گیرد. تر از اینها شکل میشدهمتوسطین جامعه بود. اما الگوي خواص حساب
ساز و تنگی از زندان دنیا و متعاقباً پناه بردن به ظاهرپرستی و دهراندیشی با دل

گردد. متعاقب رقص و طربِ عوامانه ماندگار میشعر وشود، و بایآغاز مموسیقی
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اینهاست که هر کس در سایۀ صاحب زور و مقامی یا صاحب مال و منالی  
شود تا باورش گردد که همه چیز همین ظواهر دنیاست. و آنگاه است گیر میجاي
لباس داران خود را دراین طرز نگرش در مدیریت اجتماعی هم طرفحضورکه 

دهراندیش هاي اتُو کشیدة جریان تیپکند. تجددخواهی پیدا میوشنفکري و ر
اند که با قدرت فکرش خود را پیشروان آن نیستند؛ بلکه ذریۀ همان شجرة سابق

قبولاند. حتی اگر فلسفۀ مفصلی لازم شود تا این مسلک را به مردم آگاه  می
دستکاري اشعار عمرخیام ود؛ مثلاً با شبقبولانند، بالاخره این  فلسفه هم جور می

دیدروي فرانسوي. شاهزادگان و ساختن ابولعلاي ایرانی یا ترجمۀ افکار دنی
که در سدة اخیر دیگر پسوند -اعزامی به فرنگ و نوادگان خان و خوانین 

شکل مدرن این نوع آداب -هاشان درج شده بودالدوله هم در شناسنامهفلان
یافتند و با ابتهاج تمام آن را به کشور ما آوردند. عمدة  آنچه در زندگی را در آنجا

آموزیم، شکل کتابی و هاي فعلی در شرح سکولاریسم میمجلات و روزنامه
روایت آن آقایان است. وگرنه داستان سکولاریسم به زبان خودمانی همان 

)7روم، (یعلَمونَ ظاهراً منَ الْحیاةِ الدنیْااست. » گريکولی«

گري مذهبیدهريج)
یک قوم که شروع شود، نطفۀ فرهنگ سرگذشت فوق از هر جاي تاریخِ

نمازي پیدا و پنهان است. جماعتی که خاطراتش از حیات دینی خواهد بود که بی
عیاري ازاش نیز کند، سقف اخلاق و آزادگیرا با ساز و نواي مطرب بازخوانی می

عباسی بینی و باور دینی به شیوة شاه. وقتی هم جهانرودصفتی فراتر نمیو لوطی
شناسد که ته دلش شود، امام و پیشوایانی براي خود میدر آن ترویج می

بیند، ولی ارج و قربی ندارند. شمشیر حیدر و علمَ ابوالفضل را میاصلاً شانبرخی
اهر صحیفۀ سجاد در چشمش قدري ندارد. این یعنی هنوز در فیزیک و قدرت ظو

شناسد.گرفتار است. باطن امام و دعا و قرآن خدا را نمی
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گر، مردمان نوحهاي ازشود که طی دو سه قرن، جامعهنتیجۀ آن می
شناسند. را نمی» قیام براي خدا«گرفته که باطنِ گردان شکلزن، و کتلسینه

شود. عرفان حقیقی که راه یافتن به باطن عالم است، به  تصوف تبدیل می
صوف همه مزایاي سطحی و دنیوي دارد که بنیانش بر منگوله و کشکول و ت

) استوار است. حتی کار فقاهت نیز به زنیزنی (نسخۀ دیگرِ تمبکژولیدگی و دف
کند. به را به همان غیرت خلاصه می» حجاب«کشد که فلسفۀ نگري میسطحی

اي ري درجهگیکنند حیوانات هم در تملک جفت و جفتطوري که استدلال می
هاي قدیم!  دهند: شیر هم شیرهاي قدیم، کلاغ هم کلاغاز غیرت  نشان می
گریزي،کم نیستند کسانی  که  زندگی را با چشم و گوش در زمانۀ باطن

سواد نیستند. بعضی از ما را ضربآهنگ  اند؛ و لزوماً هم بیظاهري ادراك کرده
گیریم.  با کارناوال اشتباه میکند و  حرکت هیأت عزا را سنج و طبل جذب می

بینی موروثی است که بهشت را کاخ و بستان در ناکجاآباد این یک جهان
داند. افرادي آنتالیاگونه و جهنم را کوره و تنور مثلاً در جزایر گوانتامانا می

انقلابی بودن و شهرآشوبی را بهتر از مومن بودن ،ظاهربین و بظاهر دیندار
هاي گیرانی هست که گذشت و بردباري را فضیلتان و روزهدانند. نمازخومی

هاي دینی را هم با متر و قوارة دانند. پس، اظهار شهادتین و ارزشضعفا می
داري و خدمت به خلق را به داري را نوعی طایفهکنند. دینظواهر دنیا گزَ می

و کشمیر و گرایی مذهبی در پاکستانفهمند.  قبیلههاي اروپایی میسبک شوالیه
نماي این طرز فکر است. گویی هرچه از شعاع پاراچنار آینۀ تماممنطقۀ محروم 

آمیز و دینداران از حیات کعبه دورتر شویم،  دین حقیقی بیشتر کمرنگ و تحریف
شوند. در اوگاندا، کتک زدن همسر هر غروب قبل از دینی اصیل دورتر می

سازي افطار جزو واجبات روزه است!آماده
خیالی، خوش قیدي و بیبیشفقط یک شکلو سکولار زیستندهراندیشی

وار و بسته به زندگیِ گلهمعنایی است. تسلیم چشمبودن با روزمرگی و بی
درجات متفاوت . این طرز زیست به اشکال دیگري هم دارد،همرنگی با جماعت
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د و تاجر، و تا خوانده تا نیمچه سواناعوام و درسو در زندگی طبقات مختلف از 
یابد. در کارگر و کشاورز، دهاتی و شهري، میظهور و بروزفکر و فیلسوف روشن

دار به شکلی و در طبقات اتوکشیدة صاحب اسفار و مقالات  دار و حشمَکارخانه
به شکلی دیگر؛ در دعانویس و روضه خوانِ مزدبگیر و نهایتاً در بورژوا و  اشراف 

 دل هر دوست و همراه یا همسایه و همشهري را که هم به اشکال دیگر. ته
بشکافی، با هر دسته از مقامات و مجریان یا دانشمندان و خواص که معاشرت 

–نه در گفتار و محفوظات دینی او –کنی، ممکن است خیلی زود در اعمالش 
نشانی از عدم باور به غیب، قرائنی از عدم اعتقاد به ماورا کشف کنی. گاهی 

!!   نماز بودکاش بیهایی از ظاهربینی در او بیابی که ايت خصلتممکن اس
(عجز از درك باطن امور) را منصفانه در خود فوقکافی است مشخصات 

جستجو کنیم، شاید حال خود را بهتر دریابیم: آزمندي و رقابت بر سر دنیا، 
فقرا،  دطراندوزي و توکل به حساب بانکی یا فیش حقوقی، دورپنداري مرگ، مال

،  تمرین حاضرجوابی و زاريآلذت از دیدار اغنیا، اعتماد به نفس در ضعیف
ژاژخایی،  حرص و جوش و حسادت، کسالت از کم حرفی،  فراموش کردن 

هدف، ترس از هاي بیسرگرمیگذرانی با زودرس اموات و گذشتگان، وقت
خیزد. یاعتقادي به باطن امور بر متنهایی، وغیره. همه اینها از بی

در گـــذر از کـورة آهنـگـران
و دودي رسد از هر کرانکآتش

ـرِ عـطار کـه پهـلـوي او رو بـ
جـامه معطـر شـود از بـوي او

دهد که وجود اینها در شخص، در عین التزام انصاف میخوانندة محترم
مناسک دینی چندان هم بعید نیست. کم و زیاد این خصایل به اش به ظاهري

سویی بستگی دارد. بسیاري از ما ان یقین ما در بارة مسائل ماورایی و آنمیز
هستیم و نه برپادارندة حقیقی نماز. ما صرفاً خداي زورگویی » نمازخوان«صرفاً 
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دهیم. معمولاً از قهر می» سهم شیر«شناسیم که با نماز ظاهري به او باج و می
او هراسان، و غالباً از لطف او نومید هستیم.

فرق میان اهل باطن و مردمان لاابُالی آن است که دستۀ اول با منبعی 
ها، جنگ و بلایا، ها، ستماند. هر چه عبوسی روزگار، قحطیناشدنی مأنوستمام

» شاخ نبات«ها و تلخی ایام زندگی را بر ایشان ناگوار نماید، همچنان از نامردمی
علم، همان هاي  آدمیزاده رنجاست. مرهمشان حیات خود چیزي دارند که مرهم

کند. فلسفۀ خرد، بینش و شعوري است که باطن هستی را با آن ادراك می
سینا از این مرهم است؛ همچنانکه شعر شاعر و هنر برخی افلاطون و ابن

چنین است. هنرمندان نیز 
دانست؛ ولی مادام کوري نشستن در آزمایشگاه را عین عبادت و نیایش می

شوند. زن ظاهر میکه با خروج از آکادمی در لباس عوام تمبکی هستدانشمندان
رقصند. هنرمندانی هست که به نرخ شاعرانی هست که پا به پاي لذت مردم می

کنند: علم براي علم است و هنر براي هنر. این هنر و علم و ادب نقش تغییر می
محکوم به راه ن ززن و تمبکبراي خود پایانی متصور نیست. درست همانند دف

اي همیشه ابر و دود  که بارانی پایان است؛ مغزي است زود ته کشیده و خانهبی
بارد. هم بر آن نمی

بنديجمع
یا شیوة زیستنیک ؛ نیستامر ذهنییک شتن دنیا باطن پندابیسطحی و 

براي شانه خالی کردن از ماامروزي لایف استایل است که بسیاري از زبانبه 
مردمان معاصر در شتاب زندگی گرفتار مغزهاي . یمادر بارة حیات برگزیدهتعقل 

، حیات شئون و ندبینرا کوتاه میروزگار . وقت را تنگ و نداحوصله و تنبل شدهکم
هم مراتبی ندارد، سر و ته عالم همینجاست؛ باري به هر جهت باید زیست. این 

مادي » تقدیرگرایی«عی نواست؛ و شایداز زندگی » و نمایشبازي«تلقییک 
! شویممی» متعبد«به آن تدریجاًکه 
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بسته نه است، اما خطوط مشخصه آنیدیرچنین طرز فکر و معیشتیاساس 
به روزگار متغیر است. در روزگار پادشاهان و قهرمانان باور مردم به این طرز 

سالاري شد؛ در روزگار مردمشناخته میاز ترس و سرسپردگی اي زندگی با چهره
و اندیشهضعف آن اصلیاما، ریشۀ اي دیگر. با چهرهنیز ها یت تودهمو محر

انگیز هستی مانند کیهان، افلاك امور حیرتاندیشه در تخدیر در روزمرگی است. 
کاهد.   نگري ما میعت زیبا و جان آدمیزاد  از سطحییو طب

ه مناسک و عبادات رهبران و مبلغان دینی اهمیت دادن بتر، به طور مشخص
هاي مقدس، ها و رودخانههایی مانند معابد، کوهدر میعادگاهراز و نیاز و بویژه 

مراسمات نیز یش اوعرفا و در. دانندمیآتشکده و دیر و خرابات و خانقاه را موثر 
اند. ذکر و رقص و سماع جمعی را دستمایۀ خلسه و از خود به در شدن قرار داده

با صالحان و دستگیري ایشان را و اهل خلوت بندگی، همنشینیعابدان و زاهدان 
حکماي قدیم موسیقی و شعر و ادب را راهی ند. شمارساز درك حقیقت میزمینه

اند؛ شاید از آن بابت که ریتمیک براي اتصال به باطن و عوالم دیگر دانسته
اق و استنششود. برخی از ایشان در مقام طبیب،بودنش باعث غلیان روح می

اند. موجب انبساط و عروج روح (مغز) دانستههم نشئگی با مخدرات و معطرات را 
و اندیشه براي نفوذ یا ساز قوت گرفتن جانزمینهبه هر حال، همه اینها

در باطن خویش و فرصتی براي کشف و شهود است؛ استغراق در باطن امور 
که بر سنگ اي بر جاي مانده هاز امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، جملعالم. باطن 

:داردخواندنارزش بارهاو اندقبر وي نوشته
ذهنم را با همچنان اندیشم، میدانتر بمکررتر و ژرفهرچه است کهدو چیز«

یکی دارند: تر به خود مشغول میتر و فزایندهتازهعظمتی به مراتبشگفتی و 
». ونمقی دراخلابالاي سرم، و دیگري اصولآسمان پر ستاره 

اي از قصیدة مشهور حکیم محمدباقر  نیز گزیدهاین نوشتارپایان بخش 
:استرآبادي است
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چرخ با این اختـران نغـز و خوش زیباستی
صـورتی در زیـر دارد آنـچـه در بـالاستی
صـورت زیـریـن اگـر با نـردبـان معـرفت
بر رود بـالا همـی با اصـل خود یکـتاستی

و چرخ انجم سر بسر بازیگري استروزگار
تیـرداسـر را فـن روز دراز دهـه ایـر نــگ

این سخن را در نیـابد هیچ فهـم ظاهـري
گـر ابونصر استی و گـر بوعلی سینـاستی

استی زیر این چرخ کهنجان اگرنه عارض
ها نیـز دائـم زنـده و بـرپـاستیاین بـدن

ید نخستعارض باشداو را جوهري باهرچه
عقل بر این دعـوي ما شـاهدي گویاستی

صفتها کسب کردگر زخورشید اینمیتوانی
روشن است و برهمه تابان وخود یکتاستی
صورت عقلی که بی پایان و جاویـدان بود
بـا همه و بی همه مجمـوعه و یکتـاستی
هفت ره بر فوق ما از آسمان فرموده حق

نب عقبـاستیهفت در از سـوي دنیـا جـا
می توانی از رهی آسـان شدن بر آسمان

رو کانجا نباشد کاستیو راستراست باش
ره نیـابد بـر دري از آسمـان دنیـاپرست
در نه بگشـایند بر وي گرچه درها واستی
هر که فانی شد به او یابد حیاتی جاودان

شک از موتاستیور بخود افتاد کارش بی
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ايدارد دلیل از گفتههر یکی بر دیگري 
و غوغاستیو شورشو نزاعدر میان بحث

تیره راي خودگوید بهآن یکی چیزي همی
تا گمـان آید که او قسطاي بن لوقاستی 
عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان
حق تعـالی ساحل و عالم همه دریاستی

انداین گهـر در رمز دانایان پیشین سفته
ز اگر امروز و گر فرداستیخویشتن او سا
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